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و    نوری  حمید  آقای  آزادی   
ارتباط بین دیپلماسی و میدان 
مورد  سیزدهم  دولت  در  که 

توجه قرار گرفت نشان می داد جهان امروز 
متفاوت از گذشته است ...

تشنه    جهان،  امروز   
مردم سالاری توأم با معنویت 
و نفی ظلم است و باید در حج 

این نوع شعارها طنین انداز شود.

.بخش عمده ای از سیاست های   
گذشته،  دولت های  فرهنگیِ 
و  داشته  لیبرالی  خاستگاه 

سیاسی،  نیروهای  که  است  این  واقعیّت 
بیش وکم دچار التقاط شده اند و از خلوص و 

اصالت تفکّر انقلابی، دور افتاده اند.

رقابت    جمعی،  زندگی  در   
می تواند  رقابت  و  هست 
و  بشود،  حسادت  موجب 

امتحان های  بعد موجب عداوت شود. خدا 
اجتماعی پیچیده ای دارد. به این سادگی ها 

نیست ...

تصمیم اجرای توقف عملیات   
نظامی در رفح به کابینه ارائه 
نشده و این تصمیم نباید ادامه 

یابد! 

با اعلام رسمی کنفدراسیون   
فوتبال آسیا، مجوز حرفه ای 

باشگاه های استقلال و پرسپولیس تأیید شد.

بلینگامباورنکردنیاست

جدایی باقر از سعید؟
مناظره نمایندگان محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی و مسعود 
پزشکیان در دانشگاه علوم تحقیقات، برای لحظاتی صحنه 

درگیری لفظی میان نمایندگان قالیباف و جلیلی شد.
وقتی مجری از سه نماینده پرسید، »جایگاه ایران در نظم 
ایران را چگونه  جهانی، جبهه مقاومت و عمق استراتژیک 
می بینید؟«، مصطفی کواکبیان نماینده پزشکیان گفت: در 
حوزه سیاست خارجی باید پایگاه مردمی داشت تا بتوانیم 
سیاست ها را به نتیجه برسانیم در غیر این صورت به سرنوشت 
کره شمالی تبدیل می شویم. اقتدار حکومت باید به ملت باشد. 
حتماً می توانیم در روابط بین الملل جایگاه برتری را کسب 

کنیم به شرطی که پشتوانه مردمی را داشته باشیم.
 او ادامه داد: قطعاً در روابط بین الملل اگر مشارکت ۶۰ درصد 
باشد نتایج بهتری نسبت به مشارکت 5۰ درصدی عاید کشور 

می شود ...
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سهشنبـه

 سال سوم        شماره سیصدوشصت وهفت
سیاسـت

کاظم غریب آبادی در پیامی که در فضای مجازی منتشر شد، از آزادی 
حمید نوری، شهروند ایرانی که در سوئد به طور غیرقانونی بازداشت 
شده بود، خبر داد. وی در این پیام نوشت: خرسندم به اطلاع ملت عزیز 
ایران برسانم که آقای حمید نوری که از سال ۸۹ در سوئد در بازداشت 
غیر قانونی به سر می برد، آزاد و تا ساعاتی دیگر به کشور بازخواهد 
گشت. این موفقیت مرهون تلاش همکارانم در قوه قضاییه، وزارت 
اطلاعات، وزارت امور خارجه، به ویژه برادرم، شهید امیرعبداللهیان، 
است. بی تردید تلاش های شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان و رئیس 

جمهور شهید در این موضوع بسیار تاثیر گذار بوده است.

مسائل  و  خارجی  سیاست  تحلیلگر  و  کارشناس  زارعی  سعدالله 
بین الملل در خصوص آزادی حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه که 
از سال ۸۹ تا کنون در زندان سوئد تحت بازداشت و شکنجه است به 
دیپلماسی عزتمندانه دولت سیزدهم که دراین آزادی موثر بوده اشاره 
کرد و گفت: علی رغم فضاسازی، جو سازی و هجمه های بسیاری که 
به ایران اسلامی و به قوه قضاییه جمهوری اسلامی وارد شد تا آقای 
حمید نوری به چالش کشیده شود و علی رغم حبس های طولانی و 
خارج از اصول انسانی که به ایشان داده شد، اما دولت سیزدهم در 
احقاق حقوق زندانیان ایران خودش درخشید لذا باید به دو موضوع در 

رابطه با آزادی آقای حمید نوری اشاره شود.

 وی در این باره خاطر نشان کرد: اول اینکه آزادی آقای حمید نوری 
و ارتباط بین دیپلماسی و میدان که در دولت سیزدهم مورد توجه قرار 
گرفت نشان می داد جهان امروز متفاوت از گذشته است، یعنی دیگر 
آن زد و بند های خیلی محکم نظام سلطه در بسیاری از مناسبات 
نظام بین الملل از بین رفته و سست شده است لذا با زبان زور و تهدید 

نمی توان با دیگر کشور ها و کشور های مستقل سخن گفت.

 وی در این باره بیان داشت: در شرایط کنونی جهان امکان گسترش 
ارتباطات با کشور ها و پیگیری مطالبات نسبت به قبل بسیار مطلوب تر 
و امیدبخش تر شده است. البته نباید تلاش های وزارت خارجه و شهید 
امیر عبداللهیان را دراین موضوع نادیده بگیریم چرا که در این دولت 

شاهد تحرک دیپلماسی قابل توجهی بودیم.

 ارتقای قدرت بین میدان و دیپلماسی قطعا بسیار تعیین کننده است. 
از سوی دیگر این موضوع بسیار مهم است چرا که در دولتی ممکن 
است اینگونه القاء شود که در های جهان به روی جمهوری اسلامی 
بسته است بنابراین حرف ما به جایی نمی رسد لذا با این دیدگاه حرکت 
مثبتی انجام نمی دهد و این موضوع منجر به آن می شود که دشمن 

فکر کند ما ترسیده ایم.

 این رویکرد و موضع سبب می شود دشمنان شبیه به آنچه با اقای 
نوری کردند را دوباره مرتکب شوند یعنی در همان ساختمان های 
را  ایرانی  دیپلمات های  و  نوری و نخبگان  امثال  دیپلماتیک عملًا 
سال ها به زندان بیاندازند تا اینگونه بتوانند بنحوی ارزش ها و منافع 
ملی جمهوری اسلامی را به زعم خود تعطیل کنند، اما وقتی یک 
تیم کاری روی کار می آید و معتقد است با پیگیری و نگاه به بسیاری 
از قوانین می توان راهی برای توسعه منافع ملی و حل مشکلاتی که 
برای شهروندان یا دیپلمات های کشور پیش می آید پیدا کرد دشمن 

دیگر نمی تواند کاری علیه ما انجام دهد.

 دشمن با وجود دولتی در ایران که نگاه متفاوتی به دیپلماسی دارد و 
به دنبال دیپلماسی عزتمندانه است بدین نتیجه می رسد که نمی تواند 

اقدام خصمانه ای علیه ما صورت دهد.

 وی در خصوص ماجرای کشتار حجاج ایرانی گفت: به عنوان مثال 
ماجرای شهدای منا با آنکه متاسفانه جمع کثیری از حجاج ایرانی 
در عربستان سعودی به شهادت رسیدند، اما متاسفانه وقتی با وزارت 
خارجه وقت صحبت کردیم آن ها به راحتی پاسخ دادند که دولت های 
اروپایی به هیچ وجه حاضر نیستند شکایتی از ما به ثبت برساند لذا هیچ 

کاری در این خصوص برای اعاده حقوق حجاج انجام ندادند.

 وی در این باره به تغییر رویکرد دولت آقای رئیسی در دیپلماسی 
سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: در صورتی که دولت شهید رئیسی 
معتقد بود دیپلماسی عزتمندانه حرف اول را می زند لذا راه پیگیری 
مطالبات ایرانیان باز است. با آزادی آقای حمید نوری شاهد هستیم 

تلاش های وزارت خارجه شهید رئیسی به ثمر نشسته است.

حمایت  مقاومت  جبهه  از  حتماً  گفت:  کواکبیان 
می کنیم اما این سخن به معنای این نیست که ایران 
برود و به جای مقاومت بجنگد. کشورهای غربی و 
عربستان خیلی دوست دارند ایران بجنگد و این 
کشورها لذتش را ببرد. در یمن نیز چنین اعتقادی 
داریم. باید از مجاهدان یمنی حمایت کنیم و آنان با 

دشمن رو در رو باشند.
وی گفت: درباره روسیه و چین بحث دارم. این دو 
کشور ما را خیلی راحت می فروشند. جزایر سه گانه 
نمونه بارز آن است. از حمایت آنها باید به نحوی 

استفاده کنیم که منافعمان حفظ شود.
امیرحسین ثابتی نماینده جلیلی در این مناظره به 
سوال مطرح شده پاسخ داد: بسیاری از چهره های 
مهم دنیا مثل نظریه پردازان مهم روابط بین الملل 
سال   ۳۰ جایگاه  امروز  آمریکا  که  گفته اند  بارها 
گذشته خودش را ندارد و کشورهای شرقی از جمله 
به  حال  در  که  هستند  نوظهور  قدرت های  ایران 

دست آوردن این جایگاه است.
سیاست  حوزه  در  جلیلی  دکتر  داد:  ادامه  وی 
رئیس جمهور  است.  کرده  کار  خارجی ۳۵ سال 
با پول  بفهمد.  به خوبی  را  باید سیاست خارجی 
پاشی های میلیاردی چنین القاء می کنند که دکتر 
جلیلی نمی تواند در حوزه بین الملل اقدامات خوبی 
به نفع کشور انجام دهد. چین و روسیه هراسی و 
اروپا هراسی هر دو اشتباه است. اگر می گویید چین 

و روسیه ایران را سر جزایر سه گانه فروخته اند باید 
بدانیم که معادلات جهانی پیچیده است. مقامات 
این کشور دوست داشتند در مسئله اوکراین ایران از 
روسیه حمایت کنند که این کار را نکرد. آنان هم در 

مسئله جزایر سه گانه آنطور عمل کردند.
ثابتی تاکید کرد: مسئله سفارتخانه ها به سهم افراد 
سیاسی مبدل شده است و این اصلاً ربطی به اصلاح 
آقای جلیلی  ندارد.  بودن،  اصولگرا  یا  بودن  طلب 
معتقد است که سفارتخانه ها نباید کار روزمره انجام 
دهد و سفرا به عنوان سهمیه به سفارتخانه ها نگاه 
کنند. سفرا باید دیپلماسی بلد باشند. بخش قابل 
توجهی از سفرا اصلاً از قواعد دیپلماسی بین الملل 

اطلاعی ندارند.
مناظره  این  در  نیز  قالیباف  نماینده  پورموسوی 
پاسخ داد: تغییرات جدی در نظام بین الملل در حال 
اتفاق است. قدرت آمریکا نسبت به گذشته کمتر 
شده در عوض قدرت های نوظهور قدرت بیشتری 

پیدا کرده اند.
جنگ  معتقدم  دیگران  برعکس  داد:  ادامه  وی 
جهانی سوم چند مدتی است که شروع شده است. 
جایگاه جمهوری اسلامی باید مبتنی بر ویژگی های 

ژئوپلیتیکی تنظیم شود.
وی ادامه داد: محور مقاومت جزئی از ژئوپلیتیک 
ایران است اما آقای ثابتی به این موضوع ورود نکرد. 
از جبهه مقاومت حمایت معنوی می کنیم و البته 

»برای مسلمان، قوّت قلب و سرچشمه  اطمینان است، و برای دشمن 
و بدخواه، هراس انگیز و پرُهیبت«؛ این توصیف رهبر انقلاب از اجتماع 
عظیم و مناسک پیچیده  حج است که در پیام امسال شان به حجاج 

بیت الله الحرام آن را بیان کرده اند.
در حج، این آیین ابراهیمی چه رمز و رازی نفهته است که برای 
مسلمانان قوت قلب است و برای دشمنان و بدخواهان جهان اسلام، 
وحشت زا؟ مگر این آیین الهی چه دارد که دشمنان باید از آن هراس 

داشته باشند؟
یکی از ابعاد کلیدی و اساسی حج، تبلور اتحاد مسلمانان است. اینکه 
مسلمانان از ده ها کشور دنیا با زبان های مختلف، رنگ های گوناگون 
و مذاهب متعدد در یک زمان خاص در محلی خاص جمع شده و 
مناسکی مشترک و عمیق را به صورت جمعی انجام می دهند، از 
جمله حول ارزشمندترین نقطه جهان می چرخند و به نماد شیطان 
سنگ می زنند، آیینه ای از اتحادی است که می تواند معجزه آفرین 
باشد. اتحاد جهان اسلام و مسلمانان در مسائل کلان و کلیدی، همان 
چیزی است که دشمنان بسیار از آن هراس دارند، چرا که این اتحاد 
برای منافع استعماری سلطه گران و طواغیت، مانعی بزرگ و تعیین 

کننده محسوب می شود.
غزّه و وجدان های بیدار  

و کیست که امروز اذعان نداشته باشد فلسطین مسئله اول دنیای 
اسلام و حتی جهان است؟ از ژاپن در شرق زمین تا آمریکا در غرب، 
مردم دنیا شاهد اعتراض به قصابی و نسل کشی مردم مظلوم غزّه 

توسط رژیم صهیونیستی با حمایت همه جانبه واشنگتن هستند.
حدود ۴۰ هزار نفر از مردم غزّه که ۷۰ درصد آنان زنان و کودکان 
هستند، در این جنگ نابرابر و غیرانسانی به شهادت رسیده و بیش از 
دو برابر این تعداد مجروح شده اند و از سرنوشت هزاران تن اطلاعی در 
دست نیست. در چنین شرایطی کدام وجدان بیدار و انسان شریفی 
می تواند ساکت بماند و در حد مقدورات خود از جلادان غزّه ابراز 
برائت نکند؟! »مقاومت پولادین فلسطین، و مردم صبور و مظلوم غزّه 
که شُکوه صبر و مقاومتشان، جهان را به تحسین و تکریم واداشته 
است، باید از همه جهت پشتیبانی شوند« ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ و بدون شک 
مسلمانان جهان در این امر واجب به حکم اسلام و انسانیت، بر دیگران 

اولی هستند.
راه امام  

بنیانگذار  امام خمینی رحمه الله  سی و شش سال پیش حضرت 
کبیر انقلاب اسلامی در پیام خود به حجاج بیت الله الحرام فرمودند: 
»حماسۀ مردم فلسطین یک پدیدۀ تصادفی نیست. آیا دنیا     تصور 
می کند که این حماسه را چه کسانی سروده اند و هم اکنون     مردم 
فلسطین به چه آرمانی تکیه کرده اند که بی محابا و با دست     خالی در 
برابر حملات وحشیانۀ صهیونیستها مقاومت می کنند؟ آیا     تنها آوای 
وطنگرایی است که از وجود آنان دنیایی از صلابت     آفریده است؟ آیا 
از درخت سیاست بازان خودفروخته است که بر     دامن فلسطینیان 
میوۀ استقامت و زیتون نور و امید می ریزد؟ اگر     اینچنین بود، اینها که 
سالهاست در کنار فلسطینیان و به نام ملت     فلسطین نان خورده اند! 
شکی نیست که این آوای »الله اکبر« است،     این همان فریاد ملت 
ماست که در ایران شاه را و در بیت المقدس     غاصبین را به نومیدی 
کشاند. و این تحقق همان شعار برائت است     که ملت فلسطین در 
تظاهرات حج دوشادوش خواهران و برادران     ایرانی خود فریاد رسای 
آزادی قدس را سر داد و »مرگ بر آمریکا،     شوروی و اسرائیل« گفت؛ 
و بر همان بستر شهادتی که خون     عزیزان ما بر آن ریخته شد او نیز با 
نثار خون و به رسم شهادت     آرمید. آری، فلسطینی راه گم کردۀ خود 
را از راه برائت ما یافت. و     دیدیم که در این مبارزه چطور حصارهای 
آهنین فروریخت، و     چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر کفر و فریاد 
بر گلوله پیروز شد؛     و چطور خواب بنی اسرائیل در تصرف از نیل تا 
فرات آشفته     گشت، و دوباره کوکب درّیۀ فلسطین از شجرۀ مبارکۀ 
»لاشَرقیۀ     ولاغربیۀ« ما برافروخت. و امروز به همان گونه که فعالیتهای   
  وسیعی در سراسر جهان برای به سازش کشیدن ما با کفر و شرک   
  در جریان است، برای خاموش کردن شعله های خشم ملت     مسلمان 

فلسطین نیز به همان شکل ادامه دارد.«
بن بست سازش  

آنچه امروز در فلسطین می گذرد و خانه عنکبوت را در معرض نابودی 

قطعی و همیشگی قرار داده، محصول همان مشت های گره کرده 
و برائت جستن ها از اسلام آمریکایی و دنباله های آن است. که اگر 
قرار بر برائت جستن نبود و ملت فلسطین هنوز به امید خروجی 
نشست های سازش بودند، امروز چیزی از فلسطین در صحنه روزگار 

باقی نمانده بود.
بله! مقاومت هزینه و رنج دارد اما ثمره آن پیروزی است. سازش اما 
آغازی به ظاهر شیرین ولی ادامه ای دردناک و پایانی شرم آمیز دارد. 
حاکمان برخی کشورهای اسلامی شاید بتوانند به طور موقت صدای 
مردم خود در حمایت از برادران و خواهرانشان در غزّه را ساکت کرده و 
تظاهرکنندگان را سرکوب کنند اما اولاً این سرکوب همیشگی نیست 
و بیش از پیش ماهیت واقعی آنان را آشکار و پایه های حکومتشان را 
متزلزل می سازد و ثانیاً به روشن شدن بیش از پیش راه جبهه حق 
و باطل نیز کمک خواهد کرد و ثابت می کند آزادی قدس شریف 
تنها به دست خود مردم مظلوم فلسطین و با حمایت مبارزان آزاده 
و آماده برای جانفشانی محقق می شود. همانطور که در این ماه ها 
خون های پاک مردانی از ایران، لبنان، عراق، یمن و سوریه و حتی 

معدود آزادگانی از ترکیه و مصر پای این آرمان ریخته شد.
برائت موسمی نیست!  

برائت به عنوان عنصر حیاتی و روح بخش حج، صرفاً یک مناسک 
دینی نیست که با سردادن چند شعار کارش به پایان رسیده و پرونده 
آن تا حجی دیگر و برائتی دیگر بسته شود. حج، تبلور و قله ابراز برائت 
است و رمی جمرات نیز نشانه ای است که حقیقتی بزرگ و زنده در 
آن نهفته است. اگر شیطان زمانه  را نشناسیم، پرتاب چنگ سنگ ریزه 
به سوی ستونی سیمانی چه سود! که هر روز روز برائت است و هر 

لحظه، موظفیم به رمی جمرات.  
چه زیبا و بجا رهبر انقلاب فرمودند: »قرآن، حج را مظهر عبودیتّ و 
ذکر و خشوع، مظهر کرامت یکسان انسانها، مظهر سامان یابی زندگی 
مادّی و معنوی بشر، مظهر برکت و هدایت، مظهر آرامش اخلاقی و 
سازش عملی میان برادران، و مظهر بیزاری و جبهه گیری مقتدرانه 
در برابر دشمنان معرّفی میکند. تدبرّ در آیات مربوط به حج و تأمّل 
در اعمال و مناسک این فریضه  بی مثال، اینها و راز و رمزهایی از قبیل 
اینها را در ترکیب پیچیده  حج به ما نشان میدهد. شما برادر و خواهر 
حج گزار، اکنون در عرصه ی تمرین این حقایق و معارف پرُفروغ قرار 
دارید. اندیشه و عمل خود را به آن نزدیک و نزدیک تر کنید، و هویتّ 
بازیافته و آمیخته با این مفاهیم متعالی را به خانه برگردانید. این 
همان سوغات ارزشمند و حقیقی سفر حجّ شما است.«۲۲/۰۳/۱۴۰۳

سوغات ارزشمند امسال حاجیان  
اگر رهاورد بزرگ و اصلی حج، معارف عمیق و متحول کننده آن 
باشد، کدام سوغات بالاتر از برائت از جلادان غزّه برای مسلمین در 

اقصی نقاط عالم؟
عالم محضر خداست و برائت از مشرکین و رمی شیاطین محدود به 
زمان و مکان نیست. در شرایطی که ظلم و تعدی نسبت به مردم 
فلسطین از حد گذشته و حتی غیرمسلمانان را نیز به غیرت آورده، 
این مطالبه رهبر انقلاب رنگ و بویی دیگر دارد؛ »امسال مسئله  برائت 
برجسته تر از گذشته است. فجایع غزّه که در تاریخ معاصر ما بی نظیر 
است، و گستاخی رژیم بی رحم و مظهر قساوت و شقاوت و البتّه رو 
به زوالِ صهیونی، جای هیچ گونه ملاحظه و مماشات برای هر فرد و 
حزب و دولت و فرقه  مسلمان باقی نگذاشته است. برائت امسال باید 
فراتر از موسم و میقات حج، در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در 
همه جای جهان ادامه یابد، و فراتر از حج گزاران، به آحاد مردم تسرّی 
یابد. این برائت از رژیم صهیونیست و حامیانش بخصوص دولت ایالات 
متّحده  آمریکا باید در قول و عمل ملّتها و دولتها خود را نشان دهد و 

عرصه را بر جلّادان تنگ کند.«۲۲/۰۳/۱۴۰۳
و این همان چیزی است که مردم غزّه نیز از برادران و خواهران ایمانی 
خود انتظار دارند. همانطور که ابوعبیده سخنگوی رزمندگان حماس 
در پیام خود به حجاج گفت: از زائران بیت الله الحرام می خواهیم که 
برادران خود را در غزّه و فلسطین با دعای خالصانه خود در اماکن 
مقدسه و در مناسک حج یاد و غزّه و صبوران و مجاهدانش را در این 
اوقات بزرگ و پر برکت دعا کنند. طوفان الاقصی برای سومین حرمین 
شریفین به راه افتاد و حج فرصتی است تا واقعیت مبارزه ما با دشمن 

را به ملت دو میلیاردی مسلمان یادآوری کنیم. )خط حزب الله(

 »تا گفته می شود تحجّر، ذهن بعضی به تحجّر جناح های 
دینی می رود. در حالی که جناح های به اصطلاح روشنفکر در 
تحجّر دست کمی از متحجّرین دینی ندارند، بلکه در مواردی 
به مراتب از آنها بدترند«. تحجر در عده ای همچنان ادامه دارد. 
اینها دارند - خواسته یا ناخواسته - جوّ سیاسی جامعه را به 
عقب برمی گردانند. به آن روزی که فضای انتخابات، فضای 
کردن،  بدبین  لجن پراکنی،  تهمت،  توهین،  قدرت طلبی، 

بی اعتماد کردن و انواع لجن های دیگر بود.

 بحمدالله ملت از آن مرحله عبور کرد، پیشرفت سیاسی کرد و 
به بلوغ خود نزدیک شد، البته هزینه اش را هم داد. ما درگذشته 
نتیجۀ بداخلاقی های سیاست مداران و طرفدارانشان را در کف 
خیابان دیدیم. دروغ ها، توهین ها، ایجاد تردیدها و... بی اخلاقی 
را در متن زندگی اجتماعی ما گستراند. اینکه عده ای بی محابا 
برچسب بزنند یا هرچه به توهم و خیالشان آمد را منتشر کنند، 
یعنی اینها متحجران امروزند . امتداد تحجر را در اینها ببینید. 
حق نداریم به اسم انتقاد، انتقام بگیریم. حق نداریم به اسم 
روشنگری و یا افشاگری، آبرو ببریم و شخصیت افراد را ضایع 

کنیم.

 کسانی که روحیۀ تحجر و ارتجاع و جمود دارند و فقط امروز 
را می بینند، بدانند که با دشمن مخرج مشترک دارند. انتخابات 
یک حماسۀ سیاسی است و موقت، اما آثار آن ماندگار است. ما 
باید صحنه را ببینیم و آن را با جهت گیری های کلان انقلاب، 
جهت دهیم و مدیریت کنیم. مقاصد عالیۀ انقلاب را نیز ببینیم. 
از خصوصیات برجستۀ رئیس جمهور شهید، رئیسی عزیز همین 

نکته بود.

 او غایات انقلاب را می دید، نگاهی کلان به انقلاب داشت. 
دایرۀ »کلان« تحلیل می کرد. ولایت پذیری  را در  »خورد« 
رئیسی در آن بود که حرف ولیّ را حجت قطعی می انگاشت 
و در بیان و عمل، خود را ملتزم به آن می دانست . حرف ولیِّ 
نه  رهبری  واجب الاطاعۀ.  و  می دانست  خدا  حرف  را  جامعه 
یک بار که بیشتر، تذکر بر همدلی، وحدت، پرهیز از دعواهای 
فشل کننده، و پرداختن به اهم مسائل را به مجلس فعلی دادند، 
آیا باید حتما همان تذکر را در علن به تک تک ما نیز بفرماید که 

ما حالی مان شود مخاطب تذکر او نیز ما هم هستیم؟!

 اکنون ما قطعا در جهتی که عده ای نابلد نشان مان می دهند 
حرکت نمی کنیم. امروز وصیت نامۀ امام و توصیه های خلف 
صالحش در مقابل چشمان ماست. آن دو عزیز فرمودند وحدت 
کلمه و جذب حداکثری در جبهه خودی را، وجهۀ همت تان 
به جای جذب حداکثری، رسالت خود  اما گویا عده ای  کنید. 
را دفع صددرصدی پنداشته اند و هر روز سهمی از توان خود 
خدا  امیدواریم  می کنند.  خودپنداشته  رسالت  این  صرف  را 
کمک شان دهد که آنها نیز چشم دوربین سیاسی پیدا کنند و در 

مدار فکر و اندیشه ولیّ قرار گیرند.

قدرتدیپلماسیخارجیدولت
سیزدهممنجربهآزادیحمیدنوریشد

جداییباقرازسعید؟

برائتبدونمرز
ولایتپذیریشهیدجمهورچگونهمیتوانباتمسکبهروححجعرصهرابرجلادانغزهتنگکرد؟

در جایی که نیاز باشد حمایت های لجستیکی 
توان  داشت.  خواهیم  نیز  افزاری  جنگ  و 
ژئوپلیتیک ایران قطعاً باید در نظم بین الملل 

به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: آقای قالیباف دکترای جغرافیایی 
سیاسی دارد و علوم سیاسی می داند پس تنها 

آقای جلیلی در این عرصه نیست.
در این لحظه بین ثابتی و پورموسوی درگیری 
لفظی بالا گرفت و دو طرف تذکرهای مستمر 
مجری توجهی نمی کردند. دو طرف یکدیگر را 
به بی اطلاعی و رعایت نکردن ادب متهم کردند.

مجری جلسه گفت: شما عزیزان هر دو از یک 
جبهه و نیروهای معتقد نظام هستید. مناظره 
باید مبتنی بر سخنان مبنایی باشد، نه تهمت 

و توهین.
در ادامه کواکبیان گفت: دوره قبل دکتر ولایتی 
درباره دکتر جلیلی چه سخنانی بیان کرد؟ ایشان 
به صراحت بیان کرد که اگر دکتر جلیلی سیاست 
خارجی کشور را پیش ببرد باید فاتحه کشور را 
خواند. ایشان وزیر امور خارجه اول انقلاب است.

سابقه  قالیباف  آقای  کرد:  خاطرنشان  وی 
ندارد.  خارجی  سیاست  عرصه  در  درخشانی 
سفارت عربستان توسط طرفداران آقای قالیباف 

اشغال شد.
تخلف  عین  گفت:  ثابتی  به  خطاب  کواکبیان 

است که معاون وزارت خارجه برای دکتر جلیلی 
تبلیغ کند.

ثابتی هم پاسخ داد: ایشان که معاون وزیر خارجه 
است، در دوره آقای روحانی در سال ۹۶ خود 

وزیر خارجه به ستاد ایشان رفت و تبلیغ کرد.
پورموسوی هم وارد بحث شد و گفت: آقای ثابتی 
از ابتدای جلسه به جای نقد، توهین کرده است. 
اگر آقای جلیلی جای آقای ثابتی اینجا نشسته 
ایشان  می بوسیدم.  را  ایشان  دست  بنده  بود 

مودبانه صحبت می کند.
وی ادامه داد: همه افرادی که سفارت عربستان 
را اشغال کردند هیچ ربطی به ستاد آقای قالیباف 

نداشته و ندارند. برخی به ایشان تهمت زدند.
در ادامه در پاسخ به این سوال که »درباره میدان 
و دیپلماسی چه می گویید؟«، کواکبیان گفت: 

این دو مکمل یکدیگر است.
کواکبیان  با  بنده  گفت:  نیز  جلیلی  نماینده 
موافقم کاش سه سال قبل که جلیلی همین 
سخن را گفت شما هم با ایشان موافق بودید. 
نماینده قالیباف هم دیپلماسی و میدان را مکمل 

یکدیگر دانست.

اسماعیل فخریان

سعدالله زارعی
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سهشنبـه

 سال سوم        شماره سیصدوشصت وهفت
اجتماع

امروز کودک کشی و کشتن زنان و انسان های بی دفاع در غزه و رفح 
آن قدر بالا گرفته که همه بر نسل کشی بودن آن تأکید کرده اند و آن 
را جنایت جنگی می دانند. امروز هر چیزی که تمدن غربی شعار آن 
را داده، مانند آزادی، حقوق بشر، حقوق کودکان و زنان و ... در غزه 
زیرسؤال رفته است و سؤال اصلی این است چرا داعیه داران تمدن 
رژیم  این  از  از جوامع خودشان،  بخشی  افکار  برخلاف  غربی حتی 
حمایت مالی، تسلیحاتی و رسانه ای کرده و در مجامع حقوقی جهانی از 
این رژیم دفاع می کنند. بنابراین امروز مسئله فراتر از تمدن غربی است 
و آن ها همه شعارهای خود را زیرپا گذاشته اند. اگر شعاری چون حقوق 
بشر داشتند امروز دیگر حقوق بشری وجود ندارد و همه داعیه داران آن 
در غرب سکوت کرده اند؛ آزادی تمدن غربی گوش فلک را کر کرده 
است ولی حاضر نیستند اندک آزادی بیان را در دانشگاه های خود در 

اعتراض به جنایات اسرائیل تحمل کنند.

بنابراین مسئله امروز فلسطین و غزه، حتی مسئله جهان عرب هم 
نیست بلکه یک پیچ تاریخی است که منتهی به افول تمدن غربی با 
همه شعارهای دروغین آن خواهد شد. در آمریکا، اروپا و اقیانوسیه 
عملًا شعارهای تمدن غربی رنگ باخته است. امام)ره( بیش از ۴۰سال 
پیش، اسرائیل را غده سرطانی نامیدند و گفتند اسرائیل باید از بین برود 
و امروز پس از این مدت طولانی، همه آزادی خواهان جهان به همان 
نتیجه ای رسیده اند که آن پیر مراد در خشت خام دیده بود. این رژیم به 
هیچ مرام نامه، دستورالعمل و قانون بین المللی و حتی حکم دادگاه لاهه 
پایبند نیست و در سرزمینی که غصب کرده دست به جنایت می زند. 
انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت به عنوان تنها حامیان غزه هستند و 

جهان عرب هم تحت نظام سلطه قرار دارد و هیچ کاری نمی کند.

پدیده  این  ما در حج می توانیم  آیا  این است.  امروز مسئله جهان 
را نادیده بگیریم و دربرابر مسئله فلسطین بی تفاوت باشیم؟ آیا این 
دیپلماسی فرهنگی عمومی و فراگیر حج می تواند درخصوص مسئله 
برائت از مشرکان و حوادث یکی از کشورهای اسلامی بی تفاوت باشد؟ 
امروز باید در حج، برائت از ظلم و تمدن افول یافته غربی و نمادهای 
سلطه غربی صورت گیرد و این برائت، مقدمه و طلیعه تمدن اسلامی 
خواهد بود. اگر مسلمین قدر فرصت حج را بدانند، مراسم برائت از 
مشرکان که سالیان گذشته در چادرها در عرفات برگزار می شد امسال 
نمی تواند منحصر به این چادرها و ملت ایران باشد و حج برائت باید 
طوری باشد که این برائت در مشعر و منا و طواف و در هتل ها و در همه 
گفت وگوها رخ دهد. بی شک مراد از برائت، برائت باطنی و سردادن چند 
شعار نیست و البته این هم باید باشد، ولی باز مقدمه و طلیعه برائت 

آشکار است تا به یک نتیجه  منجر شود.

اکنون اگر کشورهای اسلامی جرئت ندارند ظالمان را 
محکوم، تهدید و تحریم کنند ولی مسلمین در محدوده 
دیپلماسی عمومی می توانند حج را به حج برائت تبدیل 
کنند. همان طور که خانه خدا در  دحوالارض سبب توسعه 
زمین شد باید پیام نابودی اسرائیل از حج به همه جهان 
برسد؛ همه در حج به دور خانه خدا طواف می کنند و 
محور همه اعمال آنان توحید است، باید روح توحید در 
سیاست و دیپلماسی عمومی مسلمین نمودار شود، وگرنه 
اگر این برائت از محدوده حج خارج نشده و سبب جوش و 
خروش مسلمین نشود ثمر چندانی ندارد. آنچه ابراهیم را 
ابراهیم کرد خروش علیه ستمگران و حاکمان ظالم زمانه 
خود بود نه اینکه ابراهیم صرفاً چند بت سنگی و چوبی 

را نابود کرده باشد؛ او با حاکمان ظالم زمان خود مبارزه کرد، وگرنه بت 
بی جان را نابود کردن که مهم نیست بلکه اهمیت آن از این نظر است 

که نمادی برای شرک است.

رهبر معظم انقلاب حج امسال را حج برائت نامیدند و فرمودند: حج 
امسال ما حج برائت است، بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم)ع( به ما یاد 
دادند؛ البته از اول انقلاب در حج، برائت وجود داشته و جاری بوده 
است و باید باشد ولی امسال باید حج، حج برائت به معنای واقعی 
باشد؛ این حوادثی که در غزه پیش آمده است و این آشکار شدن چهره 
خون آشام یک مجموعه برخاسته از تمدن غربی، چیزی است که توجه 
به آن مخصوص این روزها نیست و در تاریخ ماندگار خواهد شد. آنچه 
امروز در غزه رخ می دهد، حملات وحشیانه سگ هار صهیونیست از 
یک طرف و از طرف دیگر، مظلومیت و در عین حال مقاومت ملت 
مظلوم غزه هر کدام نشانه عظیم و شاخصی در تاریخ است که خواهد 

ماند و راه را در آینده به بشریت نشان خواهد داد.

منطق توحیدی مبارزه با اسرائیل  
منطق  پایه  بر  صهیونیستی  رژیم  علیه  مقاومت  گذشته،  در  اگر 
ناسیونالیسم عربی و بعضاً براساس منطق مبارزه مارکسیسم شکل 
می گرفت، امروز غزه در مدار پیروزی رو به پیشرفت است تا جایی که 
عملًا صهیونیست ها اعلام می کنند شکست خورده اند؛ این به خاطر آن 
است مردم غزه به ارزش ها، اسلام، شهادت طلبی و ایمان رو آورده اند و 
امروز مردم مسلمان براساس منطق اسلام مبارزه می کنند. امروز ظلم 
در جهان، سکه رایج نیست و بازیگر اصلی جهان، اسلام است؛ حج 
محلی برای ابراز برائت از ظالمان و حاکمان کفر و استکبار به شمار 
می آید و این پیام باید در سراسر جهان فراگیر شود، همان طور که 
شاهدیم در دانشگاه های آمریکا و اروپا هم شعار مرگ بر اسرائیل سر 

  ۱. عید قربان و فلسفه وجودی اش در »بازگشت به خود 
حقیقی« خلاصه می شود. به این معنا که هر انسانی بسنجد 
که چقدر می تواند از تعلقاتش بگذرد. همه ما اسماعیل های 
زیادی در درون و بیرون از وجودِ خود داریم که تا آنها را به 
قربانگاه نبریم و ابراهیم وار با آنها مواجه نشویم، نمی توانیم 

»مراتب عبودیت« را طی کنیم.
حضرت ابراهیم)ع( با قربانی کردن اسماعیل، فرزندِ محبوب 
خود، در واقع تعلقات خویش را به قربانگاه  برد. بنابراین 
سلوک ابراهیمی به ما می آموزد که برای رسیدن به معبود و 
طی طریق عبودیت، باید از تعلقات درونی و دنیایی گذشت. 
از همین روست که به عید قربان »عید اضحی« هم گفته 
می شود؛ به این معنا که سالک الی الله در طریق سیر و 
سلوکش ابتدا باید »تضحیه نفس«  کند و با قربانی کردن 
خودِ ناسوتی و حجابِ اکبرش، حرکت وجودی اش را در سیر 
الی الله رقم  زند. برای اینکه »فناء فی الله« برای فرد حاصل 
شود، باید مراتب عبودیت را طی کند تا در نهایت برایش 

»بقاء بالله« میسر شود.

۲. برای عبور از »صنم پرستی« و رسیدن به »صمدپرستی« 
باید حجاب ها و منیت ها را کنار زد. اساساً فلسفه عید قربان 
هم گذر از همین خودپرستی و رسیدن به خداپرستی است 
تا »توحید« را در متن وجودی ما پیاده کند و ما را از همه 

این تکثرها عبور دهد.
اگر بتوانیم اینچنین طی طریق کنیم، در سلوک ابراهیمی 
گام گذاشته ایم. از آن رو، حضرت ابراهیم)ع( مظهر توحید 
شد که توانست از تمام این کثرت ها و تعلق ها عبور کند 
و سخت ترین امتحان خدای سبحان را که قربانی کردن 
فرزندش بود، پشت سر بگذارد. زمانی که سلوک الی الله او 
کامل شد و مورد تأیید پروردگار قرار گرفت، از سوی خداوند 

»فدیه« برای او فرستاده شد.

برای  قربان  عید  که  می توان گفت درسی  اعتبار  این  به 
بشر امروز دارد این است که اگر کسی بخواهد ابراهیم وار 
سلوک الی الله داشته باشد، باید از تمام تعلقات خود بگذرد؛ 
و  خودپسندی  خودبسندی،  خودنگری،  خودخواهی، 
خودسِتایی از مهم ترین تعلقاتی است که انسانِ مدرن را 
درگیر مناسبات دنیوی می کند و او را از رسیدن به فنای 

فی الله و آنگاه بقاء بالله باز می دارد.

۳. خداوند متعال در آیه ۹ سوره شمس می فرمایند: قَدْ أفَْلحََ 
مَن زَکاهَا »هر کس نفس خود را از گناه پاک و منزه سازد 

رستگار خواهد شد.«
از همین روست که »تزکیه نفس« مقدمه ای برای »تضحیه 
نفس« شده است؛ تا نفس خود را به قربانگاه نبریم، نمی توانیم 
در حریم معبود قرار گیریم و به معشوق خود یعنی خدای 

سبحان برسیم.

به قول لسان الغیب حافظ شیرازی:
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

یا در جای دیگری می گوید:
تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی

یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی

و  ناسوت  عالمِ  از  رَهیدن  معنای  به  »رَستن«  اینجا  در 
رسیدن به عالمِ ملکوت و مافوق ملکوت است؛ ما تا از خود 
به معشوق مان و خداوند سبحان نمی رسیم.  نشویم  رها 
رسیدن به محبوبِ سرمدی زمانی محقق خواهد شد که ما 
اسماعیل های وجودی خود را بشناسیم و به قربانگاه ببریم. 
محقق  خداشناسی  نیفتد  اتفاق  خودشناسی  تا  بنابراین 
نمی شود. رسیدن به مقام مقصود با خودآگاهی، خودسازی 
و خودمراقبتی میسر می شود و این درسی است که از عید 

قربان و سلوک ابراهیمی می توان گرفت.

تدبیرفرهنگدردولتآینده-2

آیینبرائتازمشرکانبایدازمحدودهحجخارجوجهانیشود

عبورازصنمپرستیبرای
رسیدنبهصمدپرستی

داده می شود. امروز منطق جمهوری اسلامی منطقی جهانی است، 
نه اینکه بخواهد جهان اسلام را به دو دسته شیعه و سنی و عربی 
و عجمی تقسیم کند؛ انقلاب اسلامی در سطح کلان جهانی با 
تمدن غربی و شعارهای دروغین آن درگیر شده است و به همین 

دلیل قدرت های برتر جهان علیه انقلاب موضع گرفته اند.

انقلاب اسلامی شعار توحید را در جهان سر داد، شعار مبتنی بر 
معنویت و  نفی قدرت های شرق و غرب و نرفتن زیر بار ظلم، 
شعار مبتنی بر نفی ستم؛ این شعارها همه جهانی هستند. امروز 
جهان، تشنه مردم سالاری توأم با معنویت و نفی ظلم است و باید 
در حج این نوع شعارها طنین انداز شود. اگر این شعارها تبدیل به 
دیپلماسی نخبگانی، سیاسی و فرهنگی شود و همه در فضای حج 
به این باور برسند، اتفاق جدی رخ خواهد داد؛ این ظرفیت در ادیان 

دیگر وجود ندارد.

دینی که 3میلیون نفر را در یک مکان جمع می کند تا با وجوه 
مشترک، برائت از غیر خدا را اعلام کنند؛ غیر را بشناسند و بدانند 
اگر ما مواجهه داریم این مواجهه با چه کسی است، آیا با ظلم و 
ستم و غده سرطانی و تمدن غربی است؟ اگر این باور فراگیر شود، 
خیلی طول نخواهد کشید که منطق جهان اسلام، تمدن غرب را به 
چالش جدی خواهد کشید. اگر 2میلیون نفر در حج، کالاهای رژیم 
صهیونیستی و حامیان آنان را تحریم کنند خودبه خود ظلم ریشه کن 
خواهد شد. اگر امروز همه نمی توانند مبارزه مسلحانه داشته باشند و با 
اسلحه علیه اسرائیل بجنگند، ولی می توانند کالاهای آنان را تحریم 
کنند، می توانند مبارزه اقتصادی و دیپلماسی داشته باشند و این، 
چیزی است که باید در حج امسال توسعه یابد و گفتمان سازی شود 
تا در نهایت موجی حاصل شود و این موج به همه دنیا توسعه یابد؛ 
موجی که باید محوریت آن از کانون حج فراگیر شود و توسعه یابد.

سیدسجاد ایزدهی

مهدی جمشیدی

 محمدجواد رودگر

]یکم[. برای طراحی رویکرد فرهنگیِ دولت آینده، باید در ابتدا به 
سراغ ساختن یک »چشم  انداز نظری« رفت و به پرسش های بنیادین 
پاسخ داد. ما در عرصۀ قدرت رسمی، همچنان گرفتار مجموعه ای 
تکرار  در دولت ها،  معرفتیِ حل نشده« هستیم که  از »مسأله های 
پساانقلاب،  دولت های  گوناگونِ  فرهنگیِ  سیاست های  می شوند. 
ریشه در همین امر دارد که هنوز از لحاظ مبادی و سرچشمه های 
معرفتی، به نقاط ثابت و مشترک نرسیدیم و در مقدّمات و اصول 
موضوعه، اختلاف نظر داریم. بخش عمده ای از سیاست های فرهنگیِ 
دولت های گذشته، خاستگاه لیبرالی داشته و واقعیّت این است که 
نیروهای سیاسی، بیش وکم دچار التقاط شده اند و از خلوص و اصالت 
تفکّر انقلابی، دور افتاده اند. تأکید نگارنده بر گذار از دوگانۀ »سیاست 
هویّت/ سیاست تمایز« به دوگانۀ »سیاست میل/ سیاست مصلحت«، 
به همین دلیل است که صورت مسألۀ فرهنگی ما، وارداتی و اقتباسی 
است و ما به جای شناخت واقعیّت های فرهنگیِ بومیِ خویش، حتی 
در مقام برگرفتن مسأله نیز، به سراغ تمدّن غربی رفته ایم و نظام 
مسأله  شناسی آنها را ترجمه و تکرار کرده ایم. واقعیّت فرهنگی در 
اما  از آن نیست که »تکثّر«، مسأله شده است،  جامعۀ ما، حاکی 
و  دارند  تکثّر  بر  فراوان  حسّاسیّت  سکولار،  روشفکری  نیروهای 
می کوشند آن را به کلیدی ترین و جدّی ترین مسألۀ فرهنگی ما تبدیل 
کنند. اگر انقلاب اسلامی را یک »انقلاب تمدّنی« می انگاریم که افق 
تاریخی متفاوتی را به روی ما گشود و ما را از ذیل تاریخ غرب، خارج 
کرد، باید حتی در صورت مسأله ها نیز تجدیدنظر کنیم و گمان نکنیم 
که علوم انسانیِ تجدّدی، به کار جامعۀ ما نیز خواهد آمد و باید آن 
را در اینجا حاکم گردانیم. »مسأله ها«، متناسب با »غایات«، شکل 
می گیرند و اگر غایات در ابعاد تمدّنی، متفاوت باشند، روشن است که 
مسأله ها نیز تغییر می کنند و مسأله های عالمَ تجدّد، »نامسأله ها«ی 
ما می شوند. لازمۀ حرکت در امتداد انقلاب تمدّنی، شالوده شکنی در 

فهم جهان فرهنگی و لحاظ کردن اقتضاهای خاصِ اینجایی است.

]دوّم[. تردیدی در میان نیست که همۀ دشواری ها و چالش های 
فرهنگیِ ما، ریشه در بریدگی ها و گسستگی های نسبی ما از »دین« 
دارند. حاصل اعراض از دین، »تنگی معیشت« است و پاره ای از 
تنگی معیشت، همین تلخی ها و تلاطم ها و مصائب فرهنگی ای است 
که ما را گرفتار کرده اند. جامعۀ ما از دین، رو بر نگرداننده، اما لایه ها 

و بخش هایی از آن، فاصله و زاویه یافته اند و آغشته به »ارزش های 
فرهنگیِ عالمَ تجدّد« شده اند. حتی مسأله های فرهنگیِ عام نیز با 
دین گشوده می شوند؛ چنان که باید گفت، »اخلاق منهای دین«، 
همانند چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. اگر دین به حاشیۀ زندگی 
سوق داده شود و رقیق و نحیف گردد، جامعه نیز به عرصۀ فردیّت 
و خودخواهی و نفسانیّت تبدیل خواهد شد؛ چنان که جوامع غربی 
از این دست مبتلا  که ماهیّت سکولار دارند، به آفات و امراضی 
شده اند. در تمدّن غربی، »معنا« و »فضیلت« و »امر الهی« و »دین« 
و »تعبّد« به وادی غفلت سپرده شده اند که این چنین دستخوش 
بحران های علاج ناپذیر فرهنگی گردیده است. اما در حکمت عملی 
ما، در هر سه ساحت اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مُدن، »دین« 
بر صدر نشسته و حکم می راند و تدبیر ظاهر و باطن فرد و جامعه، به 
دین سپرده شده است. دین، هستۀ مرکزیِ حکمت عملی ماست و 
در این انگاره، همه چیز به ساحت قدس، ارجاع داده شده است. اینک 
نیز باید به جای تسلیم شدن در برابر نظریه های علوم انسانیِ تجدّدی، 
به سراغ حکمت عملیِ خویش برویم و از متن سنّتِ فکری و افق 

معرفتیِ خویش، به تدبیر و تجویز بپردازیم.

]سوّم[. مواجهۀ ما با تجدّد، »گزینش گرانه« است؛ یعنی با عقل 
اینجاییِ خویش که همان عقل وحیانی است، به سراغ همۀ تجربه ها 
و دستاوردهای انسانی می رویم و آنها را با این محک، می سنجیم و 
هر آنچه که متناسب و موزون با عالمَ فرهنگی مان بود را برمی گیریم 
و  هستیم  »اقتباس«  و  »اخذ«  موافق  ما  وامی نهیم.  را  باقی  و 
پنجره های ارتباطی را به روی جهان های فکری و فرهنگیِ دیگر 
نمی بندیم، اما از آن سو، علوم انسانیِ تجدّدی را نیز علوم خالص و 
ناب و عاری از ایدئولوژی های تجدّدی نمی شماریم. ازاین رو، معتقد 
به »جهان شمولی« و »عمومیّتِ« علوم انسانیِ تجدّدی نیستیم، بلکه 
باید گفت علوم انسانی به سبب ذات خویش، خواه ناخواه، علوم آمیخته 
به فرهنگ و تاریخ است و بدین جهت است که بعضی از متفکّران، 
آنها را علوم تاریخی یا علوم فرهنگی یا علوم روحی معرفی کرده اند. 
برخلاف علوم طبیعی، بخش های عمده ای از علوم انسانی را باید 
خاص و مقیّد به تاریخ و بوم و زیست جهان دانست و گزاره های آن را 
تعمیم نداد. علوم انسانیِ تجدّدی، ریشه های فرهنگی ما را می سوزاند.

هر گونه زندگی جمعی مستلزم وجود باورها، گرایش ها و رفتار 
مشترک است تا حداقل میزان همبستگی میان افراد انسانی را تأمین 
کند. با این حال صرف زندگی جمعی افراد انسانی دارای باورها و 

گرایش های مشترک را نمی توان تمدن نام نهاد. 
مفهوم تمدن ناظر به سیر و تحول زندگی اجتماعی انسان، در بستر 
تاریخ است و همین عنصر »تاریخ« متمایز کننده مفهوم تمدن از 
مفهوم »جامعه« می شود. البته با توجه به تغییر و تحولاتی که یک 
جامعه در بستر تاریخ می تواند به خود ببیند لازم است که نکته دیگری 
نیز در بازشناسی تمدن در نظر گرفته شود؛ این نکته عبارت است از 
اینکه افراد انسانی در بستر تاریخی با برخی از مسائل مواجه می شوند 
که در صدد حل آن مسائل بر اساس باورها و گرایش های مشترک 

بر می آیند.
در یک جمع بندی باید گفت که تمدن عبارت است از:

۱. زندگی همراه با تعاون؛
2. چند نسل از افراد انسانی؛

3. برا اساس باورها، گرایش ها و رفتار مشترک؛
۴ که با مسائل مشترکی مواجه شده باشند؛

۵. و ظرف چند نسل در صدد حل آن مسائل برآمده باشند؛
۶. و نتایج حل مسئله در باورها گرایش ها و رفتار افراد متبلور شده 

باشد.
با این توضیح، تمدن در قالب شش شرط لازم و کافی صورت بندی 
می شود. در تحلیل این تعریف میتوان این نکته را نیز افزود که عناصر 
مشترک میان افراد جامعه، خود از ترتیب منطقی پیروی می کنند. 
توضیح آنکه هرگونه رفتاری برخاسته از گرایش هاست و گرایش ها 
نیز به نوبه خود بر پایه باورها شکل می گیرند. )کارکردهای معرفتی و 

تمدنی فلسفه اسلامی به کوشش  حسن عبدی(

تمدن
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سهشنبـه

 سال سوم        شماره سیصدوشصت وهفت
بینالملل

چند سال پیش در گزارشی نوشتم دلیل برتری رژیم 
صهیونیستی به کشورهای همسایه، داشتن پیشرفته ترین 
و بروزترین تکنولوژی ها و فنآوری های روز غرب بود؛ 
دسترسی به »دانش« و به قول معروف »علم روز« که 
باعث برتری غرب بر جهان شده بود و صهیونیست ها 
به  دسترسی  کاهش  و  شوروی  فروپاشی  از  پس  نیز 
برخی فنآوری ها روز به روز در برابر صهیونیست ها دست 
بسته تر شدند تا جایی که این فنآوری باعث غرور مطلق 
صهیونیست ها و در نهایت عامل مهم شکست آن ها در 

روز 7 اکتیر / ۱۵ مهرماه شد.
غربی ها یک عمر اجازه دسترسی دیگر کشورها را به 
تکنولوژی و دانش را نمی دادند؛ هر کشوری به این سمت 
حرکت می کرد به شدت تنبیه می شد و اگر می خواست 
اصرار کند تحریم و در نهایت دانشمندانش ترور می شدند. 
حفظ برتری در حوزه تکنولوژیک تنها ابزار باقیمانده در 
دست غرب برای تداوم سلطه بر جهان در روزهایی بود 
که به لحاظ اقتصادی تضعیف می شد و با قدرتمند شدن 
ائتلاف های  تشکیل  و  نظامی  در حوزه  دیگر کشورها 
نوظهور نمی توانست از ابزار صرف نظامی بهره بگیرد. این 

موضوع در افغانستان و عراق به شکل عملی ثابت شد.
وقتی چینی ها هم خواستند از هسته سخت تکنولوژی 
عبور کنند، با تحریم سفت و سخت امریکا مواجه شدند. 
تحریم هواوی و ZTE و برخی دیگر از ابرکمپانی های 
است. حتی جنگ  تعریف  قابل  راستا  چینی در همین 
تولید  می گنجد.  چارچوب  همین  در  نیز  تایوان  سر  بر 
تراشه های پیشرفته که دارای هوش مصنوعی بوده و قادر 
به برنامه ریزی هستند نقطه ای بود که امریکا از آن به 
عنوان خط قرمز یاد می کرد. چینی ها حرکت خود را شروع 

کرده و به...
این دستاوردها که جهش آن از دو دهه پیش شروع شد 
می رفت تا ایران را به عنوان قدرت برتر منطقه تثبیت کند. 
قدرت اقتصادی فقط تجارت و مبادلات بانکی و مالی 
نیست؛ بلکه دست داشتن در شاخه های مدرن اقتصاد در 
حوزه فنآوری های نوین است که ایران اراده کرده به آن 

دست پیدا کند. این همان دلیل اصلی و نهایی تحریم های 
غرب است. امریکایی ها نمی خواهند هیچ کشوری خارج 
از منظومه فکری و دایره وابستگی خودشان در این حوزه 
پیشرفت کنند. اما ایران به دلیل استقلال سیاسی، قدرت 
تصمیم گیری داشت و همین مساله باعث شد تا ما امروز 

شاهد نتایج این دستاوردها باشیم.
ایران با صبوری و یک برنامه ریزی طولانی مدت که 
پیش از این بارها در موردش صحبت کرده و نوشته ام، 
موفق به رسیدن به مرحله ای از قدرت در حوزه فنآوری 
شد که دشمن در خواب هم نمی دید. در سه دهه گذشته 
میلیون ها مهندس در گرایش های مختلف از دانشگاه های 
ایران فارغ التحصیل شدند که هزاران نفر از آن ها دارای 
طرح ها، ایده ها و افکار نو و مدرنی بودند که حتی فکر 
کردن به برخی از آن ها برای بسیاری از کشورهای به 
حساب پیشرفته هم قفل است. این دانشمندان جوان 
ایرانی دست به کار شدند و پس از یک هزار سال، دوباره 

ایران را در صدر دانش منطقه نشاندند.
دستاوردها بسیار زیاد است؛ چه ابتکاری و چه با مهندسی 
معکوس؛ چه به صورت آزمون و خطا و چه با به کار 
گرفتن تجربیات هشت سال جنگ تحمیلی... همه و همه 
باعث شد تا ایران تنها نقطه قوت دشمن را از او بگیرد. 
روزگاری ناوهای جنگی امریکا وقتی به خلیج فارس وارد 
می شدند ارتباطات بی سیم نیروها در جزایر قطع می شد 
اما امروز وقتی وارد منطقه می شوند ارتباطات شان مختل 
می شود و به همین دلیل ترجیح می دهند دور از آب های 
سرزمینی و اقتصادی ایران حرکت کنند، چرا که کسی 
آنجا کاری به کارشان ندارد. این را نوشتم تا بدانید از کجا 

به کجا رسیده ایم.
هیچ  تکنولوژی  لحاظ  به  دیگر  صهیونیست ها  حالا 
برتری ندارند، بلکه عقب هم افتاده اند. برای نمونه، حتی 
یمنی ها نیز کشتی های جنگی امریکا را به چالش کشیده 
و چندین بار سامانه راداری آن ها را دچار مشکل کردند تا 
جایی که پنتاگون ناچار از کمپانی های سازنده خواست 
دهند.  انجام  ناوها  برای  را  جدیدی  بروزرسانی های  تا 

 تلفات سنگین تروریست های اسرائیلی در رفح برخلاف تمام تحلیل ها و 
انتظارات سرکرده های این رژیم که فکر می کردند به دلیل بافت این منطقه 
در آن عملیات آسان تر و با تلفات کمتری ادامه خواهد یافت، سرکرده های این 
رژیم به ویژه ژنرال های ارتش کودک کش را با مشکل روبه رو کرده است. 
صهیونیست ها بر اساس همان برآوردهای ذهنی و تصورات همیشگی خود که 
فکر می کنند هر چه بگویند درست است، فکر می کردند در رفح نهایت با یک 
هزار نفر از نیروهای مقاومت روبه رو شوند که به لحاظ تجهیزات و آموزش و 

همچنین سطح هماهنگی بسیار پایین تر از غزه و خانیونس قرار دارند.
 اما پس از شروع حمله، در همان روزهای اول متوجه شدند میان توان رزمی 
فرزندان جنوب غزه با مرکز و شمال آن هیچ تفاوتی وجود ندارد و حتی به 
لحاظ تسلیحلات و تجهیزات در جایگاهی برابر اما در سطح تاکتیک نبرد و 
تکنیک های به کار رفته برای ضربه زدن به دشمن یک سر و گردن بالاتر و 
بهتر هستند. دلیل این امر را پیش از این توضیح داده  و گفته بودم که تجربیات 
شش ماه نبرد در غزه و خان یونس به رزمندگان رفح منتقل و آن ها برای 
گرفتن بیشترین تلفات از دشمن متجاوز خود را آماده کردند. این در حالی بود 
که دشمن فکر می کرد توان رزمی مقاومت در مرکز و شمال را از بین برده و 

خط ارتباطی با جنوب را هم قطع کرده است.
 اما ورود به رفح، ورود به جهنمی بود که شاید صهیونیست ها در جبالیا، 
بیت حانون، محله الزیتون و الشجاعیه مانند آن را دیده بودند؛ اما به دلیل آنکه 
نیروهای عمل کننده در رفح تجربه این محلات را نداشتند و فرماندهی نیز 
برای آن ها رفح را در سطح یک پیک نیک که جنگ با شبه نظامیانی با استعداد 
یک هزار نفر تشریح کرده بود، به این جهنم وارد شدند. تلفاتی که دشمن در 
شهر کوچک و مرزی رفح داده به نسبت مساحت، جمعیت و نیروهای رزمی 
مقاومت دو تا سه برابر خانیونس و غزه در شمال است. این را صهیونیست ها 
اعلام نمی کنند. تجربه گرانسنگ مقاومت از شش ماه جنگ با دشمن متجاوز 

در رفح جواب داده و تلفات بی سابقه ای به آن ها وارد شد.
 این موضوع روز شنبه با چند حادثه »سخت« برای تروریست های مهاجم 
همراه شد؛ در یک نوبت یک نفربر نمر که تا خرخره بمب و مین به آن بسته 
بودند تا با آن خانه های مردم بی دفاع را منهدم کنند هدف راکت ضدزره 
یاسین قرار گرفت و ۱۱ تروریست صهیونیست به هلاکت رسیدند و در دو 
حادثه دیگر نیز دستکم 7 متجاوز جزغاله شدند که خارج از تمام برآوردهای 
دشمن بود. دشمن که مدعی قطع محور فلادلفیا یعنی مرز مصر شده بود، 
حالا در مخمصه ای گیر افتاده بود که ماندن با تلفات بسیار همراه بود و 
عقب نشینی بدون کسب امتیازات سیاسی در مذاکراتی که هنوز نشانه ای از 

موفقیت آن به چشم نمی رسید، یک شکست تمام عیار بود.
 به همین دلیل صهیونیست ها که استاد ساختن واژه ها و اصطلاحات برای 
فرار از شکست و ناکامی هستند؛ این بار دست به یک اختراع عجیب دیگر 
زدند و آن هم این بود که در رفح در حال »مکث تاکتیکی« هستند!! ارتش 
رژیم صهیونیستی روز یکشنبه اعلام کرد از ساعت هشت صبح تا هفت 
عصر روزانه در جاده منتهی به گذرگاه کرم ابوسالم به خیابان صلاح الدین و 
سپس به سمت شمال، فعالیت نظامی خود را به صورت »موقت و تاکتیکی« 
متوقف کرده است. حالا خبری که رسانه های این رژیم منتشر کردند در نوع 
خود جالب است؛ آن ها در این باره نوشتند: »عملیات نظامی به طور موقت و 

»تاکتیکی« متوقف شده تا اجازه رسیدن کمک های انسانی را بدهد!!«

ارتش اشغالگر در بیانیه ای مدعی شد که این اقدام از روز شنبه در پی 
گفت وگوهای بیشتر با سازمان ملل و نهادهای بین المللی و به عنوان گامی 
اضافی در آنچه »تلاش های بشردوستانه« از سوی ارتش و دفتر هماهنگی 
فعالیت های دولت اشغالگر در سرزمین های فلسطینی خوانده شده، آغاز شده 
است. این در حالی است که ارتش اشغالگر می گوید: هیچ آتش بسی در کار 
نیست و جنگ ادامه دارد. اما نکته خیلی خیلی جالب تر آنکه رادیو ارتش 
اشغالگر نیز گزارش داد یوآو گالانت، وزیر جنگ از آتش بس تاکتیکی در 
جنوب غزه اطلاع قبلی نداشت و ارتش ناگزیر شد بیانیه توضیحی صادر کند!!

 ماجرا وقتی جالب می شود که بدانید این »مکث تاکتیکی« باعث به هم 
نتانیاهو شده؛ یعنی نخست وزیر این رژیم خبر نداشته که ارتش  ریختن 
کودک کش رژیم بشردوست شده و برای انتقال »کمک ها« به »مردمی« 
که روزانه ده ها نفر از آن ها را قتل عام می کند به سراغ »مکث تاکتیکی« 
رفته است. شبکه ۱3 رژیم صهیونیستی در این باره به نقل از بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر این رژیم گزارش داد: برای از بین بردن قدرت حماس، بارها 
تصمیماتی اتخاذ کردم که مورد قبول سیستم نظامی قرار نگرفت. وی در 
انتقاد از تصمیمات سیستم نظامی رژیم صهیونیستی گفت: »ما دولتی هستیم 

که باید ارتش داشته باشد نه ارتشی که باید دولت داشته باشد«
 حتی بن گویر وزیر امنیت عراقی الاصل صهیونیست ها نیز پس از شنیدن 
خبر »مکث تاکتیکی« طبق معمول قاطی کرده و گفت: تصمیم اجرای توقف 
عملیات نظامی در رفح به کابینه ارائه نشده و این تصمیم نباید ادامه یابد! 
حالا به نظر می رسد که نتانیاهو و بن گویر در مورد سطح تلفات نظامیان 
را  چیز  چنان همه  اشغالگر  رژیم  ارتش  در  سانسور  اداره  نبوده اند.  توجیه 
سانسور می کند که برخی از مقامات هم از تلفات واقعی باخبر نیستند. »مکث 
تاکتیکی« به نوعی یک تاکتیک برای فرار از تداوم عملیات است، عملیاتی 
که در طول چند هفته گذشته باعث کشته و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ نظامی 

صهیونیست در رفح شده است.
 در حالی که نتانیاهو اصرار دارد تا جنگ ادامه پیدا کند، اما سرکرده های 
ارتش بچه کش می دانند که دیگر نمی توانند در جایی که هیچ دستاورد نهایی 
ندارد و صرفاً در حال کشته شدن و خراب کردن خانه هایی هستند که خواه 
ناخواه به زودی دوباره به شکل بهتر ساخته می شوند، نبرد را ادامه دهند. 
»مکث تاکتیکی« نه برای کمک به مردم رفح، که برای نجات جان تعداد 
بیشتری از نظامیانی است که روزانه در کمین های متعددی که مقاومت غزه 
برایشان تدارک دیده، جزغاله می شوند و بسیاری از آمار تلفات نیز اعلام 
نمی شود. این آخرین راه صهیونیست ها برای فرار از شکست در رفح است، 

شاید به زودی مذاکرات آتش بس به نتیجه رسید... 

ایهود باراک، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سال های ۱۹۹۹ 
تا 2۰۰۱ در یادداشتی در روزنامه هاآرتص نسبت به سرنوشت 
رژیم صهیونیستی در صورت ادامه فعالیت دولت بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر این رژیم هشدار داد و تصریح کرد: اسرائیل هم اکنون 
در اوج یک بحران در حال گسترش قرار دارد که تا پایان آن نیز 
فاصله زیادی دارد. این جدی ترین و خطرناک ترین بحران در تاریخ 
ما است. این وضعیت در هفتم اکتبر با بدترین شکست در تاریخ 

اسرائیل آغاز شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بحران کنونی با جنگی ادامه یافت 
که به نظر می رسد به رغم تلاش سربازان و افسران ما، به دلیل 
فلج استراتژیک در رهبری اسرائیل، جنگی با کمترین موفقیت در 
طول تاریخ باشد. ما اکنون با تصمیماتی دشوار بین جایگزین های 
ترسناک باتوجه به ادامه جنگ در نوار غزه و گسترش عملیات 
علیه حزب الله در شمال و ریسک جنگ در چند جبهه که شامل 
نیروهای مورد حمایت ایران می شود، مواجه هستیم و همه اینها 
در حالی اتفاق می افتد که در پس زمینه، کودتای قضایی با هدف 
ایجاد یک دیکتاتوری نژادپرستانه، افراطی  ناسیونالیست و به لحاظ 

مذهبی تندرو ادامه دارد.

ایهود باراک با تاکید بر اینکه »برای مقابله با این بحران باید تمام 
قدرت را برای بازگشت به راه توسعه و امید به کار گرفت« آن را 
پیروزی واقعی توصیف کرد و نوشت: در این برهه از زمان، دیگر 
نمی توانیم به اشتباهات ادامه دهیم. ما باید مستقیماً و شجاعانه به 
آنچه برای ما رخ داده رو در رو شویم و سپس باید به سرعت این 
وضعیت را اصلاح کنیم. ما باید هرچه فوری این دولت شکست 
یا در  انتخابات  برای  توافق شده  تاریخ  تعیین یک  با  را  خورده 

عوض، با برگزاری رای عدم اعتماد سازنده، جایگزین کنیم.

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی همچنین نوشت: اگر این 
دولت با شکست ها و ناکامی هایش همچنان بر سر کار باقی بماند، 
در آن صورت در عرض چند ماه یا حتی چندین هفته ممکن است 
خود را عمیقا با جبهه های متحد علیه خود گرفتار ببینیم؛ همان 
رویای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران. 
ما همچنان در غزه خواهیم بود، بدون هیچ پیروزی مشخص، در 
حالی که در یک جنگ همه جانبه با حزب الله در شمال، انتفاضه 
سوم در کرانه باختری، درگیری با حوثی ها در یمن و گروه های 
عراقی در بلندی های جولان و البته، درگیری با خود ایران که 
قبلًا با حمله موشکی در آوریل نشان داده که آماده است تا به طور 

مستقیم علیه ما اقدام کند.

در دنیای امروز؛ قدرت حرف اول را می زند. اگر توانستید اعمال 
قدرت کنید در همه حوزه های دیگر نیز ناچار خواهند شد با شما 
محترمانه و بر اساس اصل برابری رفتار کنند. مفهوم »قدرت« 
بسیار گسترده و دارای تعاریف متعددی است که هر اندیشمند و 
هر نظریه پردازی آن را بر اساس الگوهای فکری و برداشت های 
علمی خود تجزیه تحلیل می کند. با این حال اصلی ترین وجه 
قدرت در جهان امروز علاوه بر قدرت نظامی و اقتصادی، شراکت 
در نهادها و ارگان های قدرت ساز است. غربی ها در قالب ناتو این 

مفهوم را برای خود ایجاد کرده اند.

شدن  چندقطبی  حال  در  که  جهانی  در  دیگر؛  سمت  در  اما 
است نهادهای جدیدی خارج از تعاریف معمول غربی ها در حال 
دارند.  را  خود  اهمیت  آن ها  از  کدام  هر  که  است  شکل گیری 
نیستند و  و  نبوده  نفوذ غرب  سازمان های منطقه ای که تحت 
سازمان هایی  می کنند.  »قدرت سازی«  عضو  کشورهای  برای 
مانند »بریکس« و »شانگهای« که در ترکیب با قدرت نظامی 
و اقتصادی هر یک از اعضا می توانند به »قدرت« آن ها ضریب 
دهند. داشتن یک سیاست خارجی منسجم، تعریف شده و دارای 
چارچوب  در نهایت منجر به پیروزی در همه عرصه ها خواهد شد.

در طول سه سال گذشته، ایران در حوزه سیاست خارجی با 
شکل منسجم و دقیق گام های اساسی و مهمی برداشت و تلاش 
کرد تا قدرت نظامی و ظرفیت اقتصادی خود را که به شدت تحت 
تحریم های کمرشکن بود در یک ساز و کار جدید به کار بگیرد که 
در نهایت خروجی مهم و اساسی از آن گرفت. قدرت نمایی ایران 
در برابر امریکا و پیروزی در نبردهای طولانی مدتی که از سال 
2۰۱۱ تا ۱۰2۱ منطقه غرب آسیا را در خود فرو برده بود، باعث 
بازتعریف جایگاه کشورمان در عرصه جهانی شد. این پیروزی ها و 
مقابله گرم با امریکایی ها باعث پذیرش ایران به عنوان یک بازیگر 

مهم در جهان گردید.

بدون شک اگر قدرت نظامی کشورمان و ایستادگی در برابر 
امریکا و پیروزی های متعدد در منطقه نبود؛ عضویت کامل در 
شانگهای به دست نمی آید و اگر نبود پایداری اقتصادی کشور 
نداشته  تحریم ها، شک  برابر  در  مشکل(  یک  و  هزار  )باوجود 
این ها یک  نمی شد.  بریکس  به سادگی عضو  ایران  باشید که 
وجهه داستان است، اما حمله سنگین و گسترده ایران به رژیم 
صهیونیستی در عملیات »وعده صادق« محملی جدید و نو برای 
عرض اندام ایران در سطح جهان بود؛ این قدرت نمایی باعث شد 
تا همه طرف ها بپذیرند که ایرانِ امروز ایران ربع قرن پیش نیست 

و باید آن را در معادلات جدید جهانی پذیرفت. 

حمله موشکی پهپادی به رژیم صهیونیستی که باوجود مشارکت 
۱۰ کشور برای کمک به این رژیم صورت گرفت موفقیتی بی نظیر 
برای ایران به شمار می آمد و باعث جابجایی کلان محاسبات 
قدرت در سطح جهان شد. این مساله در کنار دیپلماسی فعال و 
پیگیری درست همه پرونده های موجود باعث شد تا موفقیت ها 
یکی پس از دیگری برای کشور رقم بخورد و ما شاهد رویکردهای 
نوینی در سطح جهان باشیم. این قدرت نمایی ایران بود که باعث 
اثرگذاری در بسیاری از تعاملات حقوقی گردید و بدون شک این 

رویه در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.

امروز ایران باجود مشکلاتِ معمول همه کشورها که در مورد 
کشور ما به دلیل فعالیت شدید دشمن ضریب چند برابری می گیرد 
)اگر هر کشوری بی بی سی فارسی، یهودی اینترنشنال، صدای 
امریکا، رادیو فردا و ده ها رسانه ریز و درشت دیگر و هزاران خائن 
و وطن فروش دیگر داشته باشد نیز چنین خواهد بود( توانسته 
خودش را در سطح جهان تعریف کند که نمونه عینی و عالی آن 
را می توان در رای دادگاه کانادیی در مورد سرنگونی هواپیمای 
اوکراینی دید. این رای به لحاظ فنی و سیاسی بسیار مهم است و 

باید بیش از پیش در مورد آن نوشت. 

فنآوریایرانی،تغییردهدهبازیهایبزرگدرجهان

»مکثتاکتیکی«یاتلاشبرایفرارازشکست
رویایقاسمسلیمانی
درحالتحققاست

وقتی ارتش یمن که در محاصره قرار دارد توانسته 
نیروی  امریکا، یعنی  بازوی جنگی  قدرتمندترین 
دریایی این کشور را دچار چالش عمده و عمیقی 
کند، بدانید که خود ایران چه توانمندی هایی دارد و 

می تواند چه کارهای بزرگی کند.
نبردهای امروز شاید در نظر نبرد توپخانه، جنگنده، 
موشک و پهپاد باشد؛ اما بالاتر از همه این ها یک 
نبرد »فنآورانه« است که در آن دانش و فنآوری 
حرف اول را می زند. ناتو در جنگ اوکراین مطمئن 
راهکار  روس ها  فنآوری های  تمام  برای  که  بود 
دارد، چرا که در طول سه دهه ارتباط، جاسوسی، 
همکاری و تجربه جنگ افزارهای روس ها که به 
اشراف  بود  توانسته  می شد  صادر  کشورها  دیگر 
کاملی کسب کند و همین عامل هم باعث شد که 
آن ها با خیال راحت وارد اوکراین شوند. حقیقت آن 
است که در طول پنج ماه اول جنگ هم توفیق 

خوبی داشتند و توانستند مچ روس ها را بخوابانند.
اما از وسط تابستان سال 2۰22 عاملی بنام شاهد 
۱3۱/۱3۶ وارد میدان شدند که در کنار آن ها بعدها 
مشخص شد که عوامل دیگری هم وجود دارد. 
شاهد ۱3۶ در ظاهر فقط یک پهپاد است، موتوری 

معلوم  قرار  از  دارد، سر جنگی و سامانه هدایت؛ 
چیزی بیش از این نیست. اما حقیقت آن است که 
چیزی بسیار بیشتر از یک پهپاد بود، چرا که »تغییر 
دهنده بازی«  بود و باعث شد روس ها بتوانند مسیر 
بازی را تغییر دهند. شاهد یک دستاورد فنآورانه بود 
که تمام پدافند ناتو در برابرش ناتوان بود، شاهد 
باعث تجدید روحیه روس ها شد و نشانی از عمق 

همکاری بیشتر میان ایران و روسیه بود.
در ماه های بعد تجهیزات دیگر ایرانی هم وارد 
شدند؛ یکی پس از دیگری. روزی همه چیز منتشر 
خواهد شد و خواهید فهمید من اینجا چه نوشته ام؛ 
اما بدانید که با ورود هر فنآوری جدید ایرانی، ناتو 
یک گام به عقب نشست و روس ها یک گام به جلو 
حرکت کردند. آخرین فنآوری ایرانی که روس ها 
از آن استفاده کردند ناکار کردن پهپاد غول پیکر 
گلوبال هاوک و دیگر پرنده های شناسایی امریکایی 
بود. هفته گذشته  فراز دریای سیاه  بر  اروپایی  و 
وقتی گلوبال هاوک از جزیره سیسیل پرواز کرد 
تا ساعت ها بر فراز دریای سیاه فعالیت کند، هر 
وقت به سمت خاک روسیه حرکت می کرد تمام 

سیستم هایش قفل می شد....!

دردنیایامروز؛
قدرتحرفاولرامیزند

کریم جعفری
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سهشنبـه

 سال سوم        شماره سیصدوشصت وهفت
اقتصاد

اصل ۳۱ قانون اساسی به حق »داشتن مسکن متناسب با نیاز« اشاره 
می کند.

این مهم در سیاستگذاری مسکن در ایران تنها به ساخت  و ساز خلاصه 
شده و عبارت »متناسب با نیاز« مغفول مانده است.

توجه به تعریف مسکن با در نظر داشتن ابعاد و شاخص های آن برای 
تحقق کامل اصل ۳۱ امری ضروری است.

ایده مذاکره و تنش زدایی با قدرت های بزرگ و مهمتر از همه دولت آمریکا 
یک ایده جدید نبوده و پس از جنگ تحمیلی بارها و بارها توسط نخبگان 
سیاسی و اقتصادی که معتقد به لزوم تنش زدایی در سیاست خارجی و کنار 
گذاشتن ظلم ستیزی در عرصه بین الملل بودند، مطرح شده است. از سال 
۱3۹2، مذاکره برای رفع تحریم ها به عنوان سیاست رسمی کشور اتخاذ شد. 
دولت وقت بر این باور بود که رفع تحریم ها موجب رفع موانع پیش روی 
اقتصاد و در پی آن، حل مشکلات اقتصادی خواهد شد. با این حال، به دلیل 
انتظار برای حصول توافق و رفع تحریم ها، فعالان اقتصادی و به ویژه دولت، 
اقدامی اساسی و جدی در این زمینه انجام نگرفت. انتظار چند ساله برای 
حصول توافق رفع تحریم ها، منجر به معطل شدن اقتصاد شد. راهبرد اتخاذ 
شده در مواجهه با تحریم نیز زمینه نوسانات اقتصادی در دهه ۹۰ را مهیا کرده 
و در مجموع فرازها و فرودها منجر به درجا زدن اقتصاد در دهه ۹۰ شده است.

خطرات »ایده مذاکره به عنوان راه حل پیشرفت«  
از نظر ذاتی مذاکره امری بدون اشکال تلقی می شود و هیچکس به طور 
کلی مذاکره را رد نمی کند. اما آنچه خط قرمز غیرقابل اغماضی محسوب 
می شود و برای پیشرفت و حرکت رو به جلو و قوی شدن کشور ضروری 
است، این است که مذاکره به عنوان راه حل پیشرفت کشور در جامعه به 
رسمیت شناخته شود. زیرا کاملا واضح است که این مسیر چه آسیب ها و 

خطراتی را به همراه دارد و تجربه نیز این موضوع را به اثبات رسانده است.
آن بخش از جامعه ایرانی، به ویژه آن دسته از افراد که تمایل به مذاکره با 
ایالات متحده دارند و خواستار از سرگیری مذاکرات مشابه برجام هستند باید 
به این نکته توجه داشته باشند که این نوع مذاکرات که در ذهن ها به صورت 
ایده آل تصور می شود که در آن دو قدرت با موضع برابر به گفتگو می پردازند، 
در شرایط فعلی در واقعیت اتفاق نمی افتد. در طول دوران ریاست جمهوری 
بایدن، به وضوح مشاهده شد که وی با وجود توانایی انجام اقداماتی که 
می توانست فضای مذاکرات را به طور کامل تغییر دهد، از بازگشت به برجام 

خودداری کرد.
هدف اصلی برنامه ریزی آنها ایجاد بستری اجتماعی است تا مسئولان و 
تصمیم گیران ایرانی را به بازی در زمین مورد نظر آمریکا وادار کنند. در واقع، 
آنها در حال ایجاد پیوندی آشکار بین اجتماعی شدن مذاکره به معنای القای 
این باور در ذهن نخبگان و جامعه هستند که تنها راه پیشرفت و استفاده از 

فرصت ها، مذاکره با آمریکا و رفع تحریم ها قلمداد شود.
با توجه به تجربه سال ۱3۹۱ به نظر می رسد که هدف اصلی مذاکرات 
عمان نیز، ایجاد اجماع در داخل ایران بود. این مذاکرات به دنبال حصول 
نتیجه نهایی در دولت دهم نبود. بررسی خاطرات طرف غربی و توضیحات 
طرف ایرانی نیز نشان می دهد که هیچ مدرکی مبنی بر توافق نهایی در این 
مذاکرات وجود ندارد. با این حال، این مذاکرات توانست اجماع نظری در ایران 

ایجاد کند که آمریکایی ها قابل مذاکره هستند.
تحریم به عنوان یک متغیر بیرونی خارج از اراده ملت ایران   

اعمال شده است
زمانی می توان به مذاکرات بین ایران و آمریکا فکر کرد که جامعه ایرانی 
مسیر مستقلی برای پیشرفت خود ترسیم کرده و به طور مستقل در حال 
پیمودن آن مسیر است. در چنین شرایطی، می توان چشم انداز دیگری را 
نیز متصور شد که به نظر می رسد هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به آن وجود 
دارد. با بررسی مختصات فعلی جامعه، به ویژه با توجه به تحلیل بسیاری از 
اقتصاددانان در مورد دهه نود،  تفکر غالبی که رفع تحریم ها را به تنهایی 

موجب رشد اقتصادی بداند، بروز کرد. این تحلیل، ناقص، نادرست و فاقد 
عمق کافی است.

علت این امر آن است که تحریم به عنوان یک متغیر بیرونی خارج از 
اراده ملت اعمال شده است. اما اگر رفع این پدیده به عنوان تنها راه حل در 
نظر گرفته شود، که در حیطه اختیار ملت نیست، دیگر نیازی به هنر و تدبیر 
نخواهد بود. به عبارت دیگر، با نگاه به سال های ۱3۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و 
۱۴۰2، وجه مشترک آنها که رشد اقتصادی است، علی رغم وجود تحریم ها 
اتفاق افتاده است. در واقع این موضوع بیانگر این است که تحریم هایی که 
در سال ۱3۹7 مجددا علیه ایران اعمال شد، در سال ۱3۹۸ با تشدید سیاست 
موسوم به فشار حداکثری تداوم یافت و این روند تا در سال های ۱۴۰۱ و 

۱۴۰2 نیز ادامه داشت.
با وجود تداوم تحریم های اقتصادی، کشور شاهد نرخ رشد اقتصادی مثبت 
بوده است. این رشد، اگرچه به منزله شکوفایی اقتصادی کامل نیست، اما 
نشان دهنده عدم وقوع رکود و ثبات نسبی در وضعیت اقتصادی کشور است. 
این ثبات اقتصادی، حاصل اتخاذ سیاست های مناسب با لحاظ تداوم تحریم ها 

بوده است.

نگرانی های تکرار تجارب گذشته و ورود مجدد به چرخه مذاکره   
بی ثمر با آمریکا

علت عقب ماندگی و آسیب پذیری کشور در سال های ۹7 و ۹۸، انتخاب 
مسیر اشتباه بود و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که 
روزی جامعه ایران و نخبگان ایرانی حول مسیری مستقل از ایالات متحده 
آمریکا به اجماع برسند، می توان در مورد انجام مذاکرات با آمریکا به منظور 
حل و فصل برخی مسائل، به بحث و گفتگو پرداخت. در حال حاضر فاصله 
زیادی با نقطه  ای وجود دارد که در آن بتوان با اطمینان خاطر از عدم تبدیل 
مذاکرات به تله ای برای جامعه و مانع پیشرفت کشور سخن گفت. هنوز در 
داخل کشور اجماع نخبگانی در خصوص ضرورت پیمودن مسیری مستقل 

شکل نگرفته است.
بی شک در مقایسه با چهار یا پنج سال پیش پیشرفت های قابل توجهی 
حاصل شده است. با این حال نگرانی هایی مبنی بر تکرار تجارب گذشته 
و ورود مجدد به چرخه مذاکرات بی ثمر با ایالات متحده وجود دارد. تجربه 
پرهزینه گذشته نشان دهنده احتمال تکرار این وضعیت است. لذا مذاکره با 

آمریکا برای رفع تحریم غیر از تهدید، منافعی برای کشور نخواهد داشت.
یکی از این تهدیدها معطل ماندن در مسیر پیشرفت است. با اتکا به تجربیات 
ارزشمندی که در دهه نود به دست آمده، مسیری آغاز شده که در ابتدای راه 
آن قرار دارد و در حال کسب تجربیات متعددی در زمینه هایی مانند جداسازی 
بودجه از وابستگی به نفت، ایجاد شفافیت داخلی، برقراری روابط اقتصادی 
خارجی مصون از تحریم ها و همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه است.

معطل ماندن در مسیر پیشرفت یکی از تهدیدهای مذاکره با   
آمریکا

در صورت اضافه شدن موضوع مذاکره با ایالات متحده و احتمال رفع 
تحریم ها، روند پیشرفت فعلی مجددا متوقف خواهد شد و گویی تابلوی ایست 
در مسیر حرکت قرار خواهد گرفت. ممکن است استدلال شود که با تدابیر 
لازم، تداخلی بین این دو موضوع رخ نخواهد داد و مسیر پیشرفت به طور 
کامل حفظ خواهد شد. اما این امر صرفا در ذهن تصور می شود و در واقعیت 
تبعات منفی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. کشوری که تجربه اقتصاد 

بسته سیاستی اندیشکده اقتصاد مقاومتی شامل کلان ایده 
حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن 
است. این بسته با هدف فراهم سازی فضای گفتگو و مباحثه 
جمعی در فضای انتخابات ۱۴۰3 و کمک به رئیس جمهور 
منتخب در »بهبود کیفیت تصمیم گیری« و تعیین »مسیر 

دولت چهاردهم« تهیه شده است.

در  به »یک کشور«  ایران  نفت  در حال حاضر عمده   
»چارچوب غیر رسمی« از منظر مبادلات مالی بین المللی 
فروخته می شود. هرچند میزان فروش طی سال های اخیر 
محسوب  دستاورد  یک  فعلی  مقطع  در  و  یافته  افزایش 
می شود، اما این شیوه فروش نفت در میان مدت و بلندمدت، 
مخاطرات متعددی ناشی از »وابستگی یکجانبه« به خریدار 
دارد و از این منظر پر مخاطره و ناپایدار محسوب می شود. 

 علاوه بر این، غیر رسمی بودن فروش باعث ایجاد هزینه 
ارزی در انتقال منابع و عدم امکان استفاده از فرصت های 
حاصل از گردش مالی آن برای تامین مالی یا مدیریت ارزی 
منابع تجارت دوجانبه در چارچوب یک نظام پرداخت رسمی 

شده است.

 لذا شیوه فعلی فروش نفت به عنوان یک نقطه غیرمقاوم 
و آسیب پذیر اقتصاد ایران ارزیابی می شود که می تواند در 
آینده کشور را مجددا در دام فشارهای اقتصادی و حتی 

تحریم های جدید بیندازد.

»مسکنمتناسببانیاز«عبارت
مغفولماندهدراجرایاصل3۱

فروشپرمخاطره
وغیررسمینفت

نفتی دارد، به تبع آن تجربه مدیریت نفتی را نیز داراست و هنوز از فضای آن 
دوران و شرایط حاکم بر آن فاصله زیادی نگرفته است. از این رو، احتمال 
گرفتار شدن دوباره در دام اقتصاد نفتی وجود دارد. این معطلی و توقف که رخ 

می دهد، مهم ترین تهدید به شمار می رود.
و  تصمیم گیری  نظامات  کل  آینده،  در  تحریم ها  لغو  عدم  صورت  در 
سیاست گذاری کشور با اختلال مواجه خواهد شد. تداوم تحریم ها و تجربه 
مذاکرات، حسن نیت ایران را در سطوح بسیار بالایی به اثبات رسانده است. 
با این وجود، تحریم ها همچنان پابرجا هستند و این موضوع صرفا یک بحث 
سلیقه ای نیست، بلکه یک واقعیت غیرقابل انکار است. بایدن نیز در دوره 
ریاست جمهوری خود تحریم های ترامپ را حفظ کرد و توسعه داد. بنابراین 
جامعه ایران بهای سنگینی برای گشودن مسیر جدیدی برای خود پرداخته 

است که دلیلی بر تکرار آن وجود ندارد.
بی شک، فقدان رشد بالا در اقتصاد ایران امری بدیهی و غیرقابل انکار 
است. روایت ها و آمارها نیز گواه این واقعیت هستند. اما مسیری که در چند 
سال اخیر در پیش گرفته شده دارای مزیت هایی است. این مسیر، فارغ از 
وابستگی به اراده های بیرونی، با وجود تمام نواقص و کاستی های موجود، 
فرصتی برای نقد و اصلاح و در نهایت، حرکت در جهت صحیح را فراهم 

می آورد.

نگاه به تحریم ها نباید یک نگاه موقت و کوتاه مدت باشد  
شاید در ابتدا برخی تصور می کردند که می توان به سرعت به رشدهای بالا 
دست یافت، اما به تدریج متوجه شدند که ساختار اقتصادی کشور نیازمند 
اصلاحات اساسی است. به عنوان مثال، اصلاح ساختار بودجه از سال ۱3۹7 
مورد بحث قرار گرفته است تا راه هایی برای کاهش وابستگی بودجه به 
نفت و جلوگیری از کسری بودجه، چاپ پول و افزایش نقدینگی پیدا شود. 
کنترل نقدینگی نیز یکی از موضوعاتی است که جامعه ایران از سال ۱3۹۹ 
به طور جدی به آن توجه کرده است و ضرورت پرداختن به آن را درک کرده 
است. در گذشته، این موضوعات به عنوان ایده آل ها و اهداف مطلوب تلقی 
می شدند، اما اکنون ضرورت عملیاتی کردن آنها احساس می شود و به تدریج 

در حال انجام است.
مقایسه بین این دو مسیر فعلی و قبلی، نشان می دهد که مسیر فعلی، با 
وجود نواقص به رشد و پیشرفت منجر شده و اقداماتی را انجام می دهد که 
کشور را در برابر تهدیدات اقتصادی خارجی مصون تر می کند. با این وجود، 
جمهوری اسلامی ایران با اتکا به روش ها و تعاملاتی که در برابر پدیده 
تحریم ایجاد کرده، از تاب آوری لازم در برابر این تحریم ها برخوردار است. 
این تاب آوری حاصل روابطی است که در شرایط تحریم شکل گرفته و در 

برابر تحریم ها نیز مقاوم بوده است.
در دهه پیش رو لازمه رشد اقتصادی به همراه عدالت در کشور، در گام 
اول نیازمند عدم تکرار خطاهای محاسباتی گذشته در میان تصمیم گیران 
است. نگاه به تحریم ها نباید یک نگاه موقت و کوتاه مدت باشد. باید با فرض 
ماندگاری تحریم ها به برنامه ریزی مبادرت نمود. همچنین باید توجه داشت 
که هدف، صرفا بقا در شرایط تحریم نیست. بلکه باید به دنبال پیشرفت 
در این شرایط بود و این نیز شدنی است. فرصت های بی نظیری به واسطه 
تغییرات مهم در فضای بین الملل برای ایران ایجاد شده است که با استفاده از 

آنها می توان پیشرفت اقتصادی برای کشور به ارمغان آورد.

مسعود براتی

ریاست جمهوری،  نامزدهای  تبلیغات  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی   
مسئله اقتصاد با تمرکز بر بهبود معیشت و رفاه مردم است. در این بین، 
کاندیداهای محترم نظرهای متفاوتی دارند و می توان به صورت جداگانه 
آنها را تشریح کرد. با وجود این به نظر می رسد، مسئله ای در حل و فصل 
چالش های اقتصادی کشور وجود دارد که نامزدهای محترم با رویکردهای 
گوناگون به آن اشاره می کنند و البته پاسخ درست آن نباید از نظر مردم 
عزیزمان غافل بماند. این مسئله چنین است که مشکلات اقتصادی 
کشور، صرفاً به تحریم نسبت داده می شود و از قضا راه رفع تحریم را 
تنها در مذاکره می بیند. به نظر می رسد، ملت ایران درباره همین مسئله 
تجربیات گرانبهایی دارد که باید آنها را سرلوحه انتخاب رئیس جمهور آینده 

قرار دهد.
 در زمینه تحریم که یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد ایران است، باید 
توجه داشت که راه حل آن در معطل سازی و منتظر گذاشتن ظرفیت ها 
برای رفع تحریم نیست. رفع تحریم میسر نخواهد شد مگر با قوی شدن 
ایران و قوی شدن ایران امکان پذیر نیست مگر با خنثی سازی تحریم ها 
به معنای استفاده بهینه و حداکثری از منابع و امکانات موجود، حتی در 
سیاست خارجه. البته منظور این نیست که دولت آینده نباید به دنبال رفع 
تحریم باشد، بلکه منظور آن است که باید همان مسیر و ریل گذاری که 
دولت سیزدهم را با وجود تحریم و با ابزار مذاکره موفق به بهبود تجارت 
خارجه، افزایش فروش نفت و پیشبرد پرونده هسته ای کرد، ادامه یابد. لذا 
نباید مبهوت دوقطبی های کاذب در مسئله تحریم ـ مذاکره شد و راه را 

گم کرد.
البته تجربه دیگری هم با تمرکز بر مسئله تحریم وجود دارد. می توان به 

انبوهی از اسناد و مدارک استناد کرد و نشان داد اصلی ترین محرک آمریکا 
برای وضع تحریم علیه ایران، وقوع فتنه ۸۸ بوده است؛ چرا که بستر لازم 
را برای امیدواری بانیان تحریم در کاخ سفید فراهم کرد تا فشارها را بر 
مردم ایران بیشتر کنند. برای نمونه، قطعنامه ۱۹2۹ شورای امنیت سازمان 
ملل زیربنای بخش بزرگی از تحریم های ایران است که در سالگرد همین 
فتنه و به بهانه پرونده هسته ای وضع شد. این موضوع را »ریچارد نفیو« 
عضو تیم مذاکره کننده آمریکا، معروف به معمار تحریم ها نیز به صراحت 

در کتاب خود با عنوان »هنر تحریم ها« تشریح می کند. 
 جدای از این، جریان فتنه و دنباله روهای آنها در داخل و خارج از کشور 
بارها کاخ سفید را به تحریم ملت ایران ترغیب و گرای تحریم به واشنگتن 
مخابره کرد. بدیهی است چارچوب فکری فتنه گرانی که کشور را به لبه 
پرتگاه بردند، صلاحیت و ظرفیت نجات مردم ایران را ندارند و حضور 
آنان از حیث فیزیکی و فکری در کنار کاندیداها می تواند ملاکی مهم در 

انتخاب اصلح باشد. 

 در حال حاضر سالانه به طور میانگین حدود ۱۵ میلیارد دلار 
کالای اساسی وارد کشور می شود که تسویه ارزی حدود ۹۰ درصد 
این واردات از طریق ارزهای مشابه و وابسته به دلار یعنی یورو و 

درهم انجام می شود.

در  واردات  این  ارزی  تسویه  درصد   7۵ از  بیش  همچنین 
چارچوب  در  تحریم کنندگان«  با  همسو  ثالث  »کشورهای 

معافیت های تحریمی انجام می شود.

وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی به عنوان 
را  ایران  ارزیابی می شود که  ایران  اقتصاد  نقطه غیرمقاوم  یک 
تحریم پذیر کرده و امکان برداشتن تحریم را نیز سلب نموده است.

تسویهارزیدروارداتکالایاساسی
نبایدبهتحریمکنندگانوابستهباشد

تجربهایگرانبهادردوقطبیبرسرتحریم

مذاکرهباآمریکاچهاخلالیدر
نظامتصمیمگیریکشورایجادمیکند؟

از نظر ذاتی مذاکره امری بدون اشکال است اما در صورت اضافه شدن موضوع مذاکره با ایالات متحده و احتمال 
رفع تحریم ها، روند پیشرفت فعلی مجددا متوقف خواهد شد. ممکن است استدلال شود که با تدابیر لازم، تداخلی 
بین این دو موضوع رخ نخواهد داد اما در واقعیت تبعات منفی قابل توجهی رخ خواهد داد. احتمال گرفتار شدن دوباره 
در دام اقتصاد نفتی و معطلی و توقف در اقدامات توسعه ای، مهم ترین تهدید به شمار می رود که در صورت عدم لغو 

تحریم ها در آینده، کل نظامات تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور را با اختلال مواجه خواهد کرد.
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سهشنبـه

 سال سوم        شماره سیصدوشصت وهفت
هنروادبیات

محمدمهدی فرقانی، روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطات دانشگاه 
علامه طباطبایی در گفت وگو با هنرآنلاین، با اشاره به تبلیغات گسترده 
رسانه ها در راستای چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، 
اخلاق حرفه ای را رکن اصلی روزنامه نگاری برای همه رسانه ها خواند 
و گفت: به ذات بودن اخلاق رسانه در حرفه روزنامه نگاری امری 

بدیهی است و به طور مستمر باید در همه موارد رعایت شود.

وی اخلاق حرفه ای را شامل عینیت، بی طرفی، انصاف و توهین 
نکردن، تهمت و افترا نزدن و ... برشمرد و عنوان کرد: اخلاق حرفه ای 
در تمام طول سال باید در همه رسانه ها رعایت شود؛ اما از آنجایی که 
در شرایط انتخابات مردم باید بتوانند به یک تصمیم صحیح برسند، 

اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای بیش از پیش احساس می شود.

گرایش های  از  باید  رسانه ها  براینکه  تاکید  با  دانشگاه  استاد  این 
جناحی، خصومت های گروهی، بداخلاقی های مرسوم و متداول که در 
جامعه ما نیز بسیار زیاد است، بپرهیزند، اظهار کرد: گاه این موارد خود 
را در قامت توهین، هتک حرمت و هتک آبروی افراد نشان می دهد؛ 

از این رو ضرورت اخلاق حرفه ای پررنگ تر می شود.

فرقانی با بیان اینکه طی فعالیت های رسانه ای مردم باید بتوانند 
به یک تصمیم، انتخاب و به شناخت و آگاهی برسند، اظهار کرد: 
نه آنکه رسانه ها در خدمت تخریب شخصیت، تخریب افراد و حتی 
تخریب رقبا باشند. متاسفانه اما این قبیل بی اخلاقی ها را کم و بیش 
در رسانه های مختلف شاهد هستیم و این نوع فعالیت با امر سیاسی 

توجیه می شود.

وی افزود: طبیعی است که در هنگامه چهاردهمین دوره از انتخابات 
ریاست جمهوری اصول اخلاقی حائز اهمیت و حیاتی می شود، اما 
تاکید ما بر این است که رعایت اصول اخلاقی نباید منحصر به دوره 
انتخابات باشد و باید در زندگی رسانه ای همه روزنامه نگاران جریان 

پیدا کند.

این استاد علوم ارتباطات پیامدهای رعایت نکردن اصول اخلاقی در 
رسانه  ها را تشریح کرد و گفت: بی اعتبار شدن رسانه یکی از پیامدها 
است و اگر رسانه ای اعتماد عمومی را از دست دهد، بود و نبود آن 
فرقی نخواهد کرد، چرا که رسانه به واسطه مخاطب خود زنده است.

فرقانی با بیان اینکه جلب اعتماد مقطعی نیست، خاطرنشان کرد: 
جلب اعتماد مخاطبان در طول زمان شکل می گیرد و اگر مردم در 
موارد مختلف شاهد بی اخلاقی باشند، در جریان انتخابات حتی اگر 
اخلاق حرفه ای رعایت شود، اعتماد نخواهند کرد؛ چراکه مردم به 
واسطه سابقه ذهنی خود و شناخت بلند مدت خود از رسانه عمل 

می کنند.

وی ادامه داد: اگر رسانه ای در طول سال ها اخلاق حرفه ای را رعایت 
نکند، در جریان انتخابات نیز هرگونه عمل کند، مورد اعتماد مخاطب 
و تاثیرگذار نخواهد بود، بنابراین مجاری دیگر اطلاع رسانی موثر عمل 

خواهند کرد و رسانه جایگاه اجتماعی خود را از دست می دهد.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به چگونگی 
پوشش خبری در راستای تبلیغات انتخاباتی و رعایت اصول اخلاقی، 
اظهار کرد: پوشش خبری باید مبتنی برحقیقت، استدلال و منطق باشد 

و نباید براساس تحریک احساسات آنی صورت گیرد.

فرقانی خاطرنشان کرد: این درحالی است که بخشی از رسانه ها 
بیشتر به تحریک احساسات و عواطف می پردازند و حتی با توسل به 
تهمت، توهین و گاه پرونده سازی های کاذب در راستای از میدان به در 
کردن رقیب می کوشند که در بلند مدت نتیجه عکس خواهد داد و هم 

برای رسانه و هم برای حاکمیت پیامد خواهد داشت.

به  پرده نشین«  خاتون  و  »مبارک  نمایش 
نویسندگی داوود فتحعلی بیگی و کارگردانی علی 
طربی این روزها به روی صحنه تماشاخانه سنگلج 
رفته است. »مبارک و خاتون پرده نشین« نمایشی 
ایرانی و کمدی است که پیش از این هم طربی آن 

را به روی صحنه برد.

داوود فتحعلی بیگی نویسنده این نمایشنامه، در 
گفت وگو با خبرنگار هنرآنلاین در رابطه با سوژه این 
متن بیان کرد: نمایشنامه »مبارک و خاتون پرده 
نشین« را از حکایت »زن پارسا« از کتاب الهی نامه 
عطار نیشابوری اقتباس کردم. قصه این نمایشنامه 
درمورد زنی است که در چند شرایط متفاوت از عفت 
و پاکدامنی خود مراقبت می کند و به واسطه همین 

سال ها است که نام هادی مقدم دوست با نام حمید نعمت الله گره 
خورده است و تجربه های موفقی را در کنار هم داشتند. موفقیت آثار 
مشترک شان، آنقدر چشمگیر است که ما بیش از این که مقدم دوست 
را به عنوان یک کارگردان بشناسیم، به عنوان یک فیلمنامه نویس 

می شناسیم.

نشستن او بر مسند کارگردان، برای مخاطبان چندان رضایت بخش 
درخشان  سریال  نگارنده  از  ما  است  طبیعی  که  چرا  است؛  نبوده 
و  غلیظ«  »آرایش  »بی پولی«،  فیلم های  و  سفید«  »وضعیت 
»شعله ور« انتظار بیشتری داشته باشیم. به ویژه که سال ها او در کنار 
حمید نعمت الله بوده است. متاسفانه کارگردانی او با پیش فرضی که 

مخاطب از مقدم دوستِ نویسنده دارد، چندان جور درنمی آید.

فیلم»عطرآلود« مقدم دوست که این روزها روی پرده سینما قرار 
دارد، بعداز »سربه مهر«، »هیهات« و سریال»سرباز« بار دیگر نشان 
داد که او اگرچه نگارنده خوبی برای قصه ها است اما لزوما نمی تواند 
فیلمساز خوبی باشد.  او در ادامه سینمای انسانی، اخلاقی و درون نگر 
خود قدم برداشته است اما هرچقدر که دست و پا زده است، نتوانسته 

به هیچ کدام از این مفاهیم نزدیک شود.

»عطرآلود« قصه علی رزاقی است که در عطرسازی استعداد دارد اما 
هنوز نتوانسته است که عطر منحصر به فرد خود را به تایید شرکت 
ازدواج  او  با  با عاطفه آشنا می شود و  اتفاقی  او که  مدنظر برساند. 
می کند، درست زمانی که در انتظار به دنیا آمدن فرزند خود است، 

متوجه می شود روزهای پایانی عمر خود را می گذراند.

مهم ترین اشکال فیلم، تکیه بیش از حد بر عنصر 
اتفاق است و بدون این که این اتفاقات را دراماتیزه 
کند و به عمق برسد، در سطح آن را روایت می کند. 
هیچ  بدون  و  می شود  آشنا  عاطفه  با  اتفاقی  علی 
مقدمه سازی با یکدیگر ازدواج می کنند و بلافاصله 
هم در انتظار فرزند خود هستند. سرعت تعریف قصه 
در دقایق ابتدایی فیلم، شاید نشئت گرفته از ذهن 

مضطرب و آشفته شخصیت باشد اما اجازه نزدیک شدن مخاطب 
به شخصیت ها را نمی دهد و در همین قدم اول با شکست مواجه 

می شود.

به نظر می رسد نگارنده و فیلمساز قصد داشتند که از قصه عاشقانه 
علی و عاطفه جهت منبع الهامی برای ایده عطرسازی استفاده کند اما 
برخلاف این که ادعا می شود »عطرآلود« یک ملودرام عاشقانه است، 
نه عشقش معلوم است و نه درامش در آمده است. یکی از مشکلات 
فیلم در عدم استفاده درست از ایده های خوبش است؛ مثلا از این که او 
سرطان ریه دارد و ارتباط آن با عطرسازی استفاده درستی نشده است.

حتی در به کارگیری اشیا هم همین گونه است؛ مثلا آویز حرف 
»عین« بارها در فیلم استفاده می شود اما کارکردی ندارد. اساسا رابطه 
اشیا با کاراکترها و رابطه کاراکتر با دیگر کاراکترها ناقص و غیرقابل 
لمس است. این نقص در پرداخت شخصیت هم وجود دارد؛ شخصیت 
علی در نشان دادن چهره یک بیمار هم عاجز مانده است؛ او حتی 
در رسیدن به هدفش که عطرسازی است هم جز حرف زدن و ناله 

کردن، کاری نمی کند.

شخصیت  یک  علی 
به  ابدا  که  است  چندپاره 
یکپارچه  و  واحد  کاراکتر 
شخصیت  نمی رسد. 
شکل  درست  هم  عاطفه 
زن  یک  است؛  نگرفته 
منفعل است که از خانواده 
نداریم.  خبر  روحیاتش  و 
شخصیت هایی  میان  در 
که شکل نگرفته اند، خرده 
بارداری  مثل  داستان هایی 
زن، بیماری، فقر و ماجرای 
طلافروشی به جای کمک 
به روایت اصلی، آسیب های 

جدی به فیلم زده است.

»عطرآلود« پر از حرف های نصفه و نیمه و غیرمنسجم است. اتفاقات 
را  فیلم  باور هستند، سراسر  بعضا غیرمنطقی و غیرقابل  ناگهانی که 
گرفته اند، درصورتی که می توان بخش های زیادش را حذف کرد و آب 
از آب تکان نخورد؛ مثل داستان طلا و آقای فرامرزی که اساسا فیلم و 

شخصیت را از ماجرای اصلی »عطر« دور می کند.

در فیلم عنصر»عطر« پررنگ است و بارها این کلیدواژه تکرار شده 
است و هدف شخصیت است. گویی فیلمساز در تلاش بوده تا از عطر 
خاطرات و لحظات بگوید؛ این که هر لحظه رنگ و بوی خود را دارد. و به 
همین جهت تحول درونی در شخصیت ایجاد کند و فیلمی درونی بسازد 

اما متاسفانه خود فیلمساز به درون کاراکترش سفر نکرده است.

می توانست قصه اینطور باشد که علی برای ایده عطر به درون خود سفر 
کند و در کشف و شهود به این نتیجه برسد که هرلحظه ای عطری دارد 
و باید آن بویید و آن را زندگی کرد و در پایان هم حس امید و آرامش 
را به مخاطب بدهد. اما »عطرآلود« نه فقط در انتقال حس آرامش، بلکه 
در انتقال هرگونه حسی حتی ترحم و دلسوزی به مخاطبش عاجز است. 
چرا که مدام از این شاخه به آن شاخه پریده و در این پریدن ها خبری از 
شخصیت پردازی و قصه پردازی منسجم نبوده است. برخلاف ریتم تند 
دقایق ابتدایی، ریتم کند نیمه دوم فیلم، مخاطب را خسته و کسل می کند. 
هرچقدر که رنگ و لعاب و بازی با نور و موسیقی و نمادین کردن اشیاء 
تلاش کنند تا مخاطب را نگه دارند، مخاطب به دنبال قصه است و وقتی 

آن را نیابد، کلافه می شود.

نادیده گرفته شدن این حجم از حفره های فیلمنامه توسط کارگردانی 
که در فیلمنامه نویسی شهرت دارد، عجیب است. گویی او مسحور ایده 
ابتدایی خوبی شده است که در طول نگارش و ساخت از آن دور شدند. 
ایده ای که می شد یک عاشقانه منحصر به فردی را خلق کند که  عطر 
آن ما را مست کند و در ذهن مخاطب بماند اما مقهور عدم رعایت ریتم 

و چندپارگی شد.

درشرایطانتخاباتاخلاقحرفهای
رسانههابیشازپیشاحساسمیشود

بسیاریازافراداصولومبانیکارکمدیرانمیشناسند
»مبارکوخاتونپردهنشین«راازحکایت»زنپارسا«عطاراقتباسکردم

نقدیبهفیلم»عطرآلود«
عطریکهمارامستنکرد!

هانیه علی نژاد

پاکدامنی، به مقام مستجاب الدعوه شدن می رسد 
دعایش  می کند  دعا  که  هرکسی  حق  در  و 
برآورده می شود. این یک نمایشنامه روایی است 
با حضور کاراکتر »مبارک« که  آن  که ضمن 
خدمتکار خانه زن پارسا بوده، ویژگی شادی آور 
هم دارد و به شیوه تخت حوضی آن را نگارش 

کردم.

وی افزود: آقای طربی و گروهشان چندسال 
پیش این نمایش را اجرا کردند اما در این نوبت 
از  گروه  این  کردند.  تغییر  بازیگران  از  برخی 

جوانان علاقه مند و پرتلاش هستند.
کمدی  تفاوت  بر  اشاره  ضمن  نویسنده  این 
این نمایش با نمایش های کمدی شبانه گفت: 
کار  مبانی  و  اصول  افراد  از  بسیاری  متاسفانه 
کمدی و دستور زبان آن را نمی شناسند. به همین 
جهت به دم دستی ترین شوخی ها و لطیفه های 
آموزش  برای  طبعا  می شوند.  متوسل  رومزه 
دستور زبان کمدی باید زحمت بکشند و مطالعه 
کنند تا قوانین را کشف کند. من بیش از سی 
سال بر این موضوع کار کردم و بخشی از این 
مبانی در قالب کتاب چاپ شده است و بخشی 

دیگر هم با رویکرد اصول و قوانین نمایش تخت 
حوضی در دست نگارش است.

شدن  کم  چرایی  با  رابطه  در  فتحعلی بیگی 
نمایش های ایرانی بیان کرد: یکی از دلایل آن 
این است که درس و رشته تخصصی و حتی 
و  دانشجویان  به  که  ندارد  وجود  معلمی  بعضا 
نسل جدید آموزش دهند. ما سال ها است که 
ایرانی  نمایش  این هستیم که رشته  دنبال  به 
راه اندازی شود اما هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده است. 
من به اتفاق دیگر دوستان در دانشگاه سوره این 
رشته را تعریف و به وزارت علوم پیشنهاد کردیم 
اما آن ها ترتیب اثری ندادند. مجددا از دانشگاه 
فرشچیان با آقای ناصربخت و آقای دژاکام و 
دیگران بازتعریف کردیم اما باز هم اتفاقی نیافتاد.

وی ادامه داد: تماشاگر ایرانی به اندازه دیگر 
نمایش ها، از نمایش ایرانی هم استقبال می کند. 
او به دنبال کار ارزشمندی است که هم لذت 
ببرد و هم او را به فکر وا دارد اما وقتی نمایش 
خوب وجود نداشته باشد، به سمت نمایش های 

دم دستی می روند.

محمدمهدی فرقانی

داوود فتحعلی بیگی 
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سهشنبـه

 سال سوم        شماره سیصدوشصت وهفت
جامعه

محمد هادی کشاورز، فعال حوزه تعلیم و تربیت با حضور در برنامه 
»گفتگوی فرهنگی« در مورد تربیت در زیست بوم جدید بیان داشت: 
به واسطه گسترش فضای مجازی و تغییر زیست بوم، فرزندان امروزی 
در تشخیص واقعیت های جامعه دچار خطا می شوند که این خطا در 

تشخیص خطرناک است.
وی با اشاره به اتفاقات و وقایع سال گذشته بیان داشت: در وقایع سال 
گذشته نوجوانان به دلیل این خطا در تشخیص و تحلیل دچار خطاهایی 
شدند و فکر می کردند که گیم و بازی است و با گرفتن دکمه هایی می 

توانند حکومت را تغییر دهند.

کشاورز اذعان داشت: در زیست بوم جدید دانش آموزان و نوجوانان 
چون در فضای دیگری سیر می کنند تشخیص و تحلیل برای آنها 
سخت است و به همین جهت بایستی دانش آموزان در حوزه تحلیل 
تقویت شوند و از فرصت فضای مجازی و گیم برای این امر استفاده 

شود و تهدید فضای مجازی را به فرصت تبدیل کرد.

وی ادامه داد: صحبت از زیست بوم در مقوله فرهنگ تعریف متفاوتی 
دارد و زیست بوم فرهنگی برای تربیت دانش آموز شامل موضوعات 
متعدد فرهنگی و اجتماعی است و متناسب با رشد تکنولوژی و تغییر 

جوامع و شبکه های اجتماعی فضای جدیدی را ایجاد کرده است.

این فعال حوزه تعلیم و تربیت با تاکید بر اینکه فضای مجازی تاثیر 
زیادی در مقوله تربیت ندارد و بیشتر در مقوله آموزش و تاثیر فکری 
تاثیرگذار است، بیان داشت: تربیت کنش فیزیکی و روبرو است و یکی 
از چالش ها در دوره کرونا این بود که آموزش از طریق فضای مجازی 
انجام می شد ولی تربیت که از رفتار مترتب می شود انجام نمی گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه غایتی که حکومت سیاسی طی می کند 
برخی  داشت:  بیان  است  تاثیرگذار  بوم جدید کشورها  زیست  روی 
کشورهای اطراف به دلیل خواست حاکمیت سیاسی هنوز در فضای 
سنتی و قدیمی سیر می کنند ولی برخی کشورها مانند کشور ما با تغییر 
رویکرد در جهان و به دلیل فضای استعماری انگلیس به مسیر دیگری 

زهره طبیب زاده نوری در برنامه صبح وگفتگو با بیان این که 
حجاب تکلیفی شرعی و حکومت های دینی موظف به اجرای آن 
هستند، گفت: قانونی باید وضع شود تا این تکلیف شرعی متناظر 

با شرایط زمانی دارای قانون باشد.
وی با بیان این که بسیاری قوانین ناظر بر حجاب در شورای 
عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است، افزود: وقتی این قوانین 

مصوب می شد، لازم نبود در صحن مجلس دوباره تصویب شود.

درباره عفاف و حجاب قوانین مختلف مطرح و اجرایی شده است 
ولی باید به روزرسانی می شد چون برخی مسائل یک باره شکل 

گرفته است و از این رو به قوانین جدی نیاز داشتیم.

اساس  بر  اخیر  سال های  در  نوری  زاده  طبیب  گفته  به 
ضرورت های موجود باید قوانینی تصویب می شد؛ مثلا با شکل 
گیری فضای مجازی، اقدامات خلاف اخلاق و عفت عمومی رخ 

داده است که به قوانین جدید نیاز دارد.

از این رو الزامات فضای مجازی در قوانین قبلی وارد نشده و 
امروز مجلس شورای اسلامی قانون را بازنگری کرده و برخی را 

اصلاح نموده است.
وی با بیان این که قانون فوق ابتدا از سوی قوه قضائیه مطرح 
و سپس به دولت سپرده شد، افزود: دولت قانون را برای تصویب 
نهایی تقدیم مجلس نمود که البته در دولت نیز مواد قانونی افزایش 

پیدا کرد.

طبیب زاده نوری ادامه داد: در مجلس ابتدا کمیسیون فرهنگی 
قانون موجب شد  این  احکام قضایی  ولی  زد  بررسی  به  دست 

کارگروهی ویژه شکل گیرد.

این فعال حوزه زنان در مصاحبه با رادیو گفت وگو خاطرنشان 
کرد: این قانون چند بار میان شورای نگهبان و مجلس آمد و رفت 
کرد تا نظر شورا کاملا مورد تایید قرار گرفته و سپس در صحن 

قرار گیرد.
وی با بیان این مطلب افزود: دولت باید آئین نامه اجرایی قانون 
را بنویسد و تکالیف قدم به قدم دستگاهی شامل این آئین نامه 
می شود و مسلما امروز تکلیف با دولت است که قانون را اجرا کند.

طبیب زاده نوری تصریح کرد: آن چه در شورا تصویب شد، 
تکالیف تمام دستگاه های مرتبط در حوزه حجاب را مشخص کرد 

که شامل تکالیف فرهنگی و اجتماعی می شود.

و  آموزشی  برنامه  هستند  موظف  دستگاه ها  کلیه  رو  این  از 
مشاوره ای داشته باشند تا کار توجیه صورت گیرد. این رویه سال ها 

وجود داشت و مسئله ای نو نیست.
وی لزوم نظارت بر حوزه تولید لباس را متذکر شد و افزود: البسه 
نباید با قیمت گزاف به فروش برسد؛ خاصه این که شکل ظاهری 
آن چنین  در طراحی  و  نمی دهد  نشان  را  پوشش  و  البسه حیا 
مواردی لحاظ نمی شود و نظارت صمت باید بر این تولیدی ها 

نظارت داشته باشد.

طبیب زاده نوری لزوم نظارت بر چرخه اول را یادآوری کرد و 
افزود: اگر هر کس البسه دلخواه را عرضه کند، بازار کمتر قابل 
کنترل خواهد بود و هر البسه ای را به بانوان ارائه می دهند و هرچند 
زنی خواستار البسه اسلامی باشد، انواعِ مورد نظر در بازار وجود 

ندارد.
وی همچنین نرخ چنین البسه ای را بسیار بالا تخمین زد و افزود: 
لباس زنان در مقیاس میلیونی عرضه می شود و از این رو آیا باید 
در خیابان ها با میلیون ها زن برخورد کنیم؟ بنابراین نظارت قانونی 

باید ناظر بر تولیدی ها باشد.

طبیب زاده نوری گفت: ما باید یک قانون دینی را توجیه کنیم 
چراکه یک حکومت دینی در کشور داریم.

زیستبومجدیدباعثخطاینوجوانان
درتشخیصوتحلیلشدهاست

وزارتصمتبایدبر
البسهاسلامینظارتكند

علیرضا پناهیان

زهرهطبیبزاده

محمدعلی کشاورز - امیر سلطانی فلاح

بسیاری نابرابری اقتصادی، رکود و بی ثباتی سیاسی امروز را به گردن 
بازار آزاد می اندازند. راه حل این است که بازار را مهار کنید، درست است؟ 
بازارهای رادیکال این تفکر - و تقریبا تمام تفکرات متعارف در مورد بازارها، 
چه موافق و چه مخالف - را به سمت خود سوق می دهد. این کتاب 
»بازارهای رادیکال« )ریشه کن کردن سرمایه گذاری و دموکراسی برای 
تحقق…( راه های جدید و جسورانه ای را برای سازماندهی بازارها به نفع 
همه نشان می دهد. این نشان می دهد که چگونه نیروی رهایی بخش 
بازارهای واقعا باز، آزاد و رقابتی می تواند روح خفته اصلاحات لیبرال قرن 
نوزدهمی را دوباره بیدار کند و به برابری، رفاه و همکاری بیشتر منجر شود.

اریک پوسنر و گلن ویل نشان می دهند که چرا مالکیت خصوصی ذاتا 
به حراج  منافع عمومی  برای  مالکیت خصوصی  اگر  و  انحصاری است 
عمومی تبدیل شود، وضعیت همه ما بهتر می شود. آنها نشان می دهند 
که چگونه اصل یک نفر، یک رأی مانع از دموکراسی می شود و در عوض 
روشی مبتکرانه را برای رأی دهندگان پیشنهاد می کنند تا به طور موثر بر 
موضوعاتی که برای آنها مهم است تأثیر بگذارند. آنها استدلال می کنند 
که هر شهروند یک کشور میزبان باید از مهاجرت بهره مند شود - نه فقط 
مهاجران و کارفرمایان سرمایه دار آنها. آنها برای رهایی بازارها از چنگال 
سرمایه گذاران نهادی و ایجاد یک جنبش کارگری داده ای برای وادار کردن 
انحصارات دیجیتال به جبران داده های الکترونیکی مردم، استفاده از قوانین 

ضدتراست را پیشنهاد می کنند.

تنها با گسترش ریشه ای دامنه بازارها می توانیم نابرابری را کاهش 
دهیم، رشد اقتصادی قوی را احیا کنیم و درگیری های سیاسی را حل 
کنیم. اما برای انجام این کار، ما باید مقدس ترین نهادهای خود را با رقابت 
واقعا آزاد و باز جایگزین کنیم - بازارهای رادیکال نشان می دهد که چگونه.

معرفیکتاببازارهای
رادیکالاثراریکپوزنر

حسادت،موضوعیتعیینکننده
درروابطوامتحاناتاجتماعی

دیگران،    برای  دلسوزی   
عامل عاقبت به خیر شدن

تقریباً  که  جاهایی  از  یکی 
آدم  برای  به خیری  عاقبت 
است  آنجایی  شده،  تضمین 
دیگران صاف  با  دلش  آدم  که 
باشد و خیر دیگران را بخواهد. 
و  بخواهی  را  دیگران  خیر  اگر 
عاقبت  خدا  باشی،  دلسوزشان 
به خیرت می کند. پس خدا نسبت 
به بندگان خودش حساس است. 
ته  در  را  این حساسیت  خداوند 

دل آدم هم بررسی می کند. 

 حسادت، عامل غضب الهی  
شما ممکن است دربارۀ کسی خطا بکنید؛ مثل غیبت کردن، بد 
و بیراه گفتن و انواع و اقسام ظلم به دیگران ولی بعد عذرخواهی 
کنید و جبران کنید و خداوند زمینۀ عذرخواهی شما را پیش بیاورد و 
کمک تان کند تا جبران کنید. ولی وقتی که فردی نسبت به بندگان 

خدا حسادتی پیدا می کند، خدا خیلی غضب می کند.

 علامت حسادت چیست؟  
حسادت کینۀ عجیب و غریبی را در انسان ایجاد می کند، طوری 
که فقط با نابودی او، فرد حسود خوشحال می شود. ویژگی حسادت 
این است که آدم حسود با اینکه او یا نابود بشود یا آن نعمت از 
دستش گرفته شود، خوشحال می شود. این علامت حسادت است. 
اهل مراقبت است و می خواهد پیش خدا عزیز شود،  کسی که 
نسبت به بندگان خدا دلسوز است و نقطۀ مقابل حسادت را دارد. اگر 
بگوییم معنای صفای باطن نداشتن حسادت است، سخن به گزافه 

نگفته ایم. معنویت و صفای باطن یعنی حسادت نداشته باشی. 

امتحانات    و  روابط  در  تعیین کننده  موضوعی  حسادت،   
اجتماعی

فلسفۀ زندگی جمعی هم همین است که آیا ما در امتحان های 
حسادت روسفید می شویم یا نه؟ در زندگی جمعی، رقابت هست 
و رقابت می تواند موجب حسادت بشود، و بعد موجب عداوت شود. 
خدا امتحان های اجتماعی پیچیده ای دارد. به این سادگی ها نیست. 
مثلًا یک کسی را جور می کند که به شما ظلم کند. خب این دیگر 
آدم بدی شد. بعد به او یک فضیلت و برتری می دهد. اینجا دیگر تو 
به خودت حق می دهی که به او توهین کنی و منتظر زمین خوردن 

او باشی! ببین!
اینجا دیگر به حسادت خودت به بهانۀ آن بدی ای که به تو کرده، 
پا داده ای. امتحان حسادت، ساده نیست. امتحانی پیچیده  است. 
گاهی هم کسی هست که به تو ظلم نکرده و اصلًا بدی هایی هم 
دارد، ولی خدا فضائلی به او می دهد؛ علمی، موفقیتی، شهرتی، یا 
فضیلتی معنوی یا مادی. ممکن است شما نتوانی فضایلش را تحمل 

کنی و اینجا دوباره امتحانی در موضوع حسادت است. 

رفته و زیست بوم متفاوت با فرهنگ گروهی گذشته را دارد.

زیادی  های  تلاش  اسلامی  انقلاب  از  بعد  داشت:  اظهار  کشاورز 
برای تغییر این فضا شده است و در حوزه محتوا، برنامه درسی و حوزه 
پرورشی اتفاق های خوبی افتاده است، ولی موضوع مهم این است که 
نظام آموزشی کشور ما نظام آموزشی تقلیدی بوده و وارد کشور شده و 
همچنان نیز در حوزه ساختار در همان ریل حرکت می کند و در حوزه 
جهانی نیز باید بر همین اساس حرکت کند، که این امر باعث می شود 

که کشور از آن غایت نهایی دور شود.

تربیت    در  نسل ها  تغییر  و  تکنولوژی  مولفه های سرعت،  تاثیر 
زیست بوم جدید

دکتر امیر حسین سلطانی فلاح، پژوهشگر تعلیم و تربیت نیز بیان 
داشت: سه مولفه سرعت و تکنولوژی و تغییر نسل ها در تربیت زیست 

بوم جدید نقش دارد.
وی در بیان تاثیر سرعت در تربیت امروز بیان داشت: امروزه سرعت 
شکوفایی و توانمندی فرزندان باید در کودکی انجام شود و کودک شگفت 
انگیز باشد و به همین جهت کودک را در سنین پایین در کلاسهای 

متفاوت ثبت نام می کنند.

سلطانی فلاح بیان داشت: در زیست بوم جدید با فرهنگی مواجه هستیم 
که مانند تکنولوژی حالت رشد را به صورت فردگرا تعریف می کند.

وی با بیان اینکه در دوران گذشته اصالت بر بازی های گروهی بود 
و رشد اجتماعی به نوع دیگر بود گفت: امروزه سبک زندگی و حتی 
خوراکی ها هم تغییر کرده و نکته مورد توجه این است که این فضا را 

یک فضای فرهنگی مصرف گرا و الگوی اروپایی قالب می کند.
این پژوهشگر تعلیم و تربیت تصریح کرد: بافت جامعه ایرانی همواره بر 
این بوده است که بر اساس تصمیم توده ملت تصمیمات گرفته می شود، 
در حالتی که در جوامع مصرف گرا بر اساس حرکت نخبه گری انجام 

می شود.
وی با بیان اینکه قرار دادن گوشی و تبلت در اختیار فرزندان در واقع 
دسترسی کودک به دنیا نیست بلکه دسترسی کل دنیا به فرزند داده می 
شود گفت: در زیست بوم جدید که والدین ناچار به قرار دادن این ابزارها 
در اختیار کودک هستند، بایستی استفاده از ابزارها در الگوی نظم قرار 

گیرد.

سلطانی فلاح با اشاره به اینکه امروز در تربیت جدید، فرزندان خود را 
محق می دانند و حتی مکلف به احترام هم نمی دانند گفت: اساسا باید 
پذیرفت که تربیت دو مقوله محبت و قاطعیت است و هر کجا تراز این 

دو به هم بخورد تراز تربیت بر هم می خورد.
وی ادامه داد: باید در تربیت فرزندان قاطعیت پدر و مادر و نظم جاری 
باشد تا فرزندان یاد بگیرند در جامعه بر مبنای نظم و حرکت گروهی 

حرکت کنند.
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شاید »جاودانی« تصورش را هم نمی کرد اظهاراتش اینچنین ولوله به جان فوتبال بیندازد، 
خصوصاً که صحبت های او داستان تازه ای را روایت نمی کرد و همین چند سال پیش، مجلس 
موارد مشابه را با عنوان پرونده فساد در فوتبال فهرست کرده بود؛ فسادی که سال هاست بوی 
تعفن آن در فوتبال همه را بیزار کرده، اما با وجود تمام ادعا هایی که می شود، هرگز عزمی برای 
مبارزه یا ایستادگی مقابل آن نبود، اگر هم بود، حداقل به پرونده ای که مجلس از فساد در فوتبال 
جمع آوری کرده بود رسیدگی می شد. پرونده ای که قرار بود دانه درشت ها را پای میز محاکمه 

بکشاند، اما سرنوشت آن خاک خوردن در گوشه ای نامعلوم بود و بس. 
اما به نظر می رسد شاکیان ماجرا فراموش کردند صحبت های مطرح شده از سوی جاودانی 
در راستای افشاگری های انجام شده در خصوص پرونده فساد مربوط به باشگاه مس است، 
پرونده فسادی که در هفته های پایانی باعث استعفای برخی ارکان سازمان لیگ و همچنین 
رئیس کمیته داوران شد تا مشخص شود اوضاع پیچیده تر از حد تصور است. آن قدر که امروز در 
صحبت های مطرح شده نه فقط چند برنامه تلویزیونی و مجریان آن ها در مظان اتهام قرار گرفتند 
که حرف و حدیث هایی هم در خصوص رئیس فدراسیون فوتبال به میان آمده و سکه هایی که 
در این بین برای نادیده گرفتن برخی مسائل رد و بدل شده است. البته که اتهام وارده به تاج 
را فدراسیون رد کرد، اما مسائل مطرح شده جنبه عمومی هم دارد و تکذیب کردن به تنهایی 
نمی تواند احساسات جریحه دار شده افکار عمومی را ترمیم کند. حتی اگر بحث شکایت از امثال 
جاودانی که در مورد گوشه ای از فساد موجود در فوتبال ایران صحبت کرد، پیش کشیده شود. 
 بدون شک تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها! به همین دلیل هم به نظر می رسد به جای 
مطرح کردن بحث شکایت، آقایان باید به دنبال اثبات باشند. خصوصاً که باتوجه به فساد موجود 
در فوتبال، مردم به مارگزیده هایی می مانند که دیگر از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسند و 
این وظیفه مسئولان است که اعتماد از دست رفته مردم بابت اتفاقات رخ داده را ترمیم کنند 

و این امر ممکن نیست مگر با اثبات ادعا هایی که در خصوص بی گناهی برخی افراد می شود. 
خصوصاً که بعد از استعفای رئیس کمیته داوران، حالا بار دیگر پای برخی داوران هم به ماجرا باز 
شده است. هرچند که ابوالفضل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی مدعی است شایعات مطرح 
شده در خصوص موعود بنیادی فر، وحید کاظمی و بیژن حیدری و ارتباط این افراد با پرونده 
مطروحه در مرجع قضایی که از سوی برخی رسانه ها عنوان شده کاملاً کذب است و فدراسیون 
فوتبال قصد دارد از طریق واحد حقوقی خود در خصوص تعقیب منتشرکنندگان کذب از 
طریق مراجع قضایی ذی صلاح اقدام کند، اما آب ریخته به این راحتی ها جمع نمی شود و باور 
بی گناهی افرادی که مورد اتهام قرار گرفتند نیازمند اثبات است. همان طور که ادعا های مطرح 
شده از سوی جاودانی به همین دلیل هم است که کمیته اخلاق فدراسیون در نامه ای به رئیس 
کمیته انضباطی خواسته با عنایت به مصاحبه اخیر عضو کمیته انضباطی )رضا جاودانی( در یکی 
از رسانه ها، مستندات لازم پیرامون ادعا های نام برده مبنی بر اطلاع از فساد اهالی فوتبال را به 
قید فوریت به کمیته اخلاق ارسال کند تا تصمیم قانونی در این باره اتخاذ شود و بدون شک در 
صورت ارسال نشدن مدارک لازم وفق مقررات و آیین نامه های کمیته اخلاق شاهد برخورد با 

عضو کمیته انضباطی خواهیم بود. 
 صحبت های جاودانی، عضو کمیته انضباطی در خصوص ابعاد تازه ای از فساد در مس رفسنجان 
فقط واکنش فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی و اخلاق را به دنبال نداشته و صدا و سیما 
نیز با انتشار بیانیه ای با کذب خواندن ادعا های مطرح شده خبر از شکایتی قریب الوقوع را داده 
است: »درپی اظهارات غیرواقعی مطرح شده در برخی رسانه های فضای مجازی، به اطلاع عموم 
می رساند ضمن تکذیب کامل کلیه موارد ذکر شده توسط آن رسانه ها، رسانه ملی پیگیر حقوقی 
از این افراد است و این رسانه ها را به دلیل تهمت، افترا، نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی، 
به رسانه ملی و عوامل آن آغاز نموده و موضوع را از مراجع قضایی تا رسیدن به نتیجه پیگیری 

خواهد کرد.«
 

ربیعی هم از جمله اشخاصی 
است که قصد دارد از عضو 
کمیته انضباطی و برنامه ای 
گفتگو  آن  با  جاودانی  که 
کرده شکایت کند. هرچند 
که از همان یک ماه پیش 
مس  در  فساد  بحث  که 

رفسنجان مطرح شد، پای محمد ربیعی به میان کشیده شد، اما سرانجام بعد از یک ماه، سکوت 
سرمربی ذوب آهن شکست: »الان احساس می کنم فضا طور دیگری است. در حقیقت بگویم 
این جور داستان ها و مواردی که ایجاد می کنند، بخشی از آن می تواند ناشی از خصومت های 
شخصی با خود بنده یا بقیه موارد باشد ما باید اجازه بدهیم که ابتدا دستگاه قضایی کار خودش 
را انجام بدهد، تا زمانی که دستگاه قضایی و نهاد های نظارتی چیزی را اعلام نکردند فکر می کنم 
بیان کردن، افترا زدن و هرگونه موارد می تواند راحت ترین کار ممکن باشد. بشخصه خودم به 
شما اعلام می کنم بر خودم محفوظ می دانم که به صورت قانونی اقدام خواهم کرد. به هیچ 
کسی اجازه نمی دهم با آبرو، شخصیت و شرافت کاری ام بازی کند، از کیفیت فنی ای که در آن 
چهار سال در مس رفسنجان ارائه دادم، قویاً دفاع می کنم، فکر می کنم یکی از پروژه های درست 
کاری ام بوده که آنجا انجام شده است، حالا اگر فسادی آنجا وجود دارد که به صورت فردی است 
و فکر نمی کنم سیستماتیک باشد، دستگاه قضایی آن را بررسی خواهد کرد، اینکه شما با آبروی 

افراد بازی کنید کار درستی نیست«.

خط و نشان متهمان برای هم!

تربیت کنش فیزیکی و روبرو است و یکی از   
چالش ها در دوره کرونا این بود که آموزش از طریق 
فضای مجازی انجام می شد ولی تربیت که از رفتار 

مترتب می شود انجام نمی گرفت.

تماشاگر ایرانی به اندازه دیگر نمایش ها، از نمایش   
ایرانی هم استقبال می کند. او به دنبال کار ارزشمندی 

است که هم لذت ببرد و هم او را به فکر وا دارد.

رجب زاده، سرمربی فجرسپاسی:  باتوجه به اتفاقاتی که   
رخ داده است و شایعاتی که مبنی بر سقوط یکی از تیم های 
لیگ برتری به دلیل تخلف گزارش شده و علنی هم شده، 
طبیعتا تیمی که تخلف کرده باید به رده پایین تر سقوط کند. 
مسلماً این حق تیم فجر است که به لیگ برتر اضافه شود البته 

که این برمی گردد به قوانین و مقررات فیفا. 
درهرصورت نمی دانم چه تصمیماتی قرار است اتخاذ   

در  حتی  داده؛  رخ  چنینی  این  اتفاق  گذشته  در  شود. 
کشورهای اروپایی و در ایتالیا ۳ تیم از لیگ پایین تر صعود 
کردند به سری آ ایتالیا. اول که منتظر رای این قضیه هستیم 
و قطعا باشگاه هم این موضوع را پیگیری خواهد کرد. امیدوارم 
کمیته انضباطی و کمیته اخلاق هر کسی را که تخلفی کرده 
و مشکلاتی داشته اعلام کنند و برخورد قانونی و قاطع شود.

هری کین بعد از بازی در گفت و گویی که با شبکه   
BBC SPORTS داشت، گفت:

می دانستیم بازی سختی  است. صربستان بازیکنان   
با کیفیت زیادی در ترکیب داشت و توانست دروازه ما را 
تهدید کند. این یک جنگ بزرگ بود و ما توانستیم واکنش 

خوبی از خود نشان دهیم و در نهایت به پیروزی برسیم.
در نیمه دوم در بعضی از دقایق به مشکل خوردیم با این   

حال به نظرم با شایستگی به پیروزی دست پیدا کردیم. این 
پیروزی بسیار مهم بود. 

بلینگام باور نکردنی است. او شایسته هر ستایشی است  

دنیا حیدری

حواشی فوتبال ما یکی دو تا نیست و حتی اگر مسابقات لیگ هم 
تعطیل باشد، جنجال های این رشته با همان شیب تند ادامه دارد. 
در روز هایی که آوازه پرونده فساد حساسیت نهاد های بین المللی 
فوتبال را نیز به همراه داشته، فدراسیون عزمش را جزم کرده تا 
قانون سقف بودجه را اجرایی کند؛ البته این بار با ضمانت اجرایی.

فصلی که تازه به پایان رسیده انواع و اقسام حاشیه را به خود دید 
ولی آب از آب تکان نخورد. فقط با تعیین جریمه های سنگین 
نقدی، درآمد کمیته انضباطی افزایشی چشمگیر داشت. اجرای 
قانون سقف بودجه، کاهش امتیاز از چند تیم، جنجال های شدید 
ناشی از آن و در نهایت بازگرداندن امتیاز های کسر شده، حاصل 
اعلام  طبق  بود.  بودجه  سقف  نام  به  فرمالیته ای  قانون  اجرای 
فدراسیون، همه باشگاه ها ملزم به رعایت رقم تعیین شده بودند 
و گفته شده بود متخلفان علاوه بر جریمه نقدی، با کسر امتیاز 
و همان طور  داده شده  وعده های  باوجود همه  روبه رو می شوند. 
که انتظار می رفت، آقایان بعد از کاهش امتیاز یکی دو تیم و بالا 
گرفتن اعتراضات، رأی خود را ملغا کردند. این در حالی است که 
همه می دانستند کدام تیم ها مرتکب تخلف شده و چه قرارداد های 

سنگینی امضا کرده اند. 
حالا که تب پرونده فساد بالا گرفته و بسیاری در مظان اتهام هستند 
و برخی مدیران تصمیم گیرنده راهی زندان شده اند، دوباره همان 
بحث تکراری مطرح شده است. گویا کارگروه نظارت بر قرارداد ها 
قصد دارد برای دومین بار باشگاه ها را ملزم به رعایت سقف بودجه 
کنند. براین اساس رقم ۳۲۵ میلیارد تومان رقم نهایی است و 
با اعمال برخی آپشن ها، این سقف برای چند باشگاه می تواند تا 
۴۲۵ میلیارد تومان افزایش یابد. خودشان هم می دانند تعیین رقم 
قدم اول است و ماجرا وقتی جدی می شود که بحث برخورد با 
متخلفان وسط می آید. گفته شده علت اینکه فصل پیش این قانون 
به سرانجام نرسیده عدم تصویب آن در هیئت رئیسه فدراسیون 
بوده، به همین خاطر آقایان قرار است امسال مصوبه هیئت رئیسه 

را برای سقف بودجه بگیرند تا این قانون لازم الاجرا شود. 
آن زمان که فدراسیون نشین ها باد به غبغب می انداختند و دم از 
سقف بودجه و برخورد جدی با متخلفان می زدند، هیچ کس حرف 

از مصوبه نمی زد. فقط جاروجنجال الکی به راه انداختند و هرچقدر 
دلشان خواست مصاحبه کردند و از هیچ تیمی هم امتیاز کسر 
نشد. حالا که بگیر و ببند شده و بخشی از بخور بخور های فوتبال 
علنی شده، فدراسیون فیلش یاد هندوستان افتاده و می خواهد 
رعایت سقف بودجه را برای باشگاه ها اجباری کند. مطرح شدن 
نیز  خودشان  برای  حتی  اوضاع  این  در  هم  آن  ادعایی  چنین 
برای مردم و هواداران. فصل پیشین  برسد  نیست چه  باورپذیر 
همه دیدند قرارداد ها با چه ارقامی بسته شد ولی کدام جریمه و 
کدام کسرامتیاز؟ در این آشفته بازار که تعداد متهمان روز به روز 
بالا می رود و معلوم نیست طی این سال ها چه بر سر فوتبال ما 
گذشته، چه کسی زورش به باشگا ه ها می رسد؟ وقتی مدیران اصلی 
فدراسیون دستگیر شده اند، سقف بودجه به چه دردمان می خورد؟ 
اصلًا مگر کسی به قوانین فدراسیون احترام می گذارد؟ فقط قوانین 
بین المللی است که آن هم از سر اجبار و ترس از کنار گذاشته 
شدن، به آن ها تن می دهیم. وگرنه همه می دانیم دستمزد بازیکنان 
و مربیان و حتی مدیران و دلالان چقدر است و میزان تعیین 
است.  سرگرم کننده  و  فرمالیته  بیشتر  بودجه  سقف  برای  شده 
کار به جایی رسیده که فدراسیون به جای آنکه پاسخگوی افکار 
عمومی باشد و نقش و مسئولیتش را بابت به گل نشستن فوتبال 
ایران بپذیرد، بحث های حاشیه ای را پیش می کشد. خودشان هم 
می دانند دیگر سنگ روی سنگ بند نیست و با این گونه قوانین 

الکی نمی توان واقعیت ها را لاپوشانی کرد.

سقف بودجه، فرمالیته و سرگرم کننده!
شیوا نوروزی


